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ها، اصولاً طریقی براي احراز سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوي در شکایت و تجدید نظر از آراء دادگاه
ند و همین اندازه، به کطور نسبی تضمین میدو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به

علیه، ت محکومبخشد. چهره دیگري از این بازنگري که پس از قطعیت حکم با درخواسمی حکم قطعی، اثر اجرایی 
نشیند. جهات اعاده است که فقط از مجراي جهات استثنایی و انحصاري به بار می 1دهد، اعاده دادرسیخود را نشان می

چنان اهمیت خطیر و ارزش والایی برخوردار است که  درستی حکم قطعی را  با دادرسی در امور مدنی و کیفري از آن
اندازد. با بات هریک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر میتردید جدي مواجه ساخته و تحقق و اث

پژوهش به عمل آمده روشن شده که بر خلاف سایر طرق شکایت از آراء، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن 
فوق العاده، صرفاً با  یابد. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در این نوع شکایتطی دو مرحله دادرسی، فرجام می
پذیرد، بلکه قبول و پذیرش آن در مرحله مقدماتی، رسیدگی ماهوي دادگاه را در توسل به جهات خاصی صورت می

کند. نادیده گرفتن اصولی که با توجه مرحله دوم اعاده دادرسی، اصولاً منحصر به توجه به همان جهت مورد تجویز می
ائه شده، اگر چه اعتبار رسیدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحلیلی و به نصوص قانونی در این مقاله ار

 تابد.   سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نیز به سهولت بر نمینظري مخدوش می
قوق در این مقاله برآنیم تا با نگرشی نو،  اصول حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ایران برشمرده و با نگاهی به ح

 تطبیقی، به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. 
 واژگان کلید

رسیدگی دو  - جهات اعاده دادرسی - اعتبار امر قضاوت شده -حکم قطعی  - العاده اعاده دادرسیطریق فوق
 درخواست محکوم علیه.   - ايمرحله

 
  

                                                
 المللی کیش دانشگاه تهران. استادیار پردیس بین٭

1.Retrial, Rehearing, Reconsideration. 



 مقدمه
گیرد که اصولاً و همواره می  ها زمانی شکل برابر نظام دادرسی مدنی و کیفري ایران،تصمیمات و آراء دادگاه

نفع آن باشد؛ به این ترتیب که مسبوق به اقامه دعوا و طرح شکایت و اعلام جرم (اصولاً با کیفر خواست) از سوي ذي
نفعان اقامه این دعوي و شکایت به مدعی یا خواهان در امور مدنی و شاکی خصوصی و دادستان در امور جزایی، ذي

آیند. گام نهادن در این وادي و مسیر پر پیچ و خم دادرسی، نیازمند تلاش و کوششی دو جانبه است، از یک سو شمار می
دار اقامه حق مورد ادعاي خویش یا موضوع و عنوان اتهامی بر پایه قانون و ادله ابرازي طراح دعوا حسب مورد وظیفه

سازد تا با لحاظ دفاعیات و ادعاهاي طرفین صالح را مکلف میاست و از سوي دیگر نیز این تظلم و دادخواهی، دادگاه 
آورد، قوانین شکلی و ماهوي را به عنوان منبع عمل میمنظور کشف حقیقت بهدر کنار اقدامات و تحقیقاتی که خود به

 دادرسی و مرجع اجراي عدالت و فصل خصومت برگزیده و در مقام تمیز حق و صدور رأي قانونی و در عین حال
 عادلانه برآید.

 5و مواد  1373هاي عمومی و انقلاب سال قانون تشکیل دادگاه 7رغم قاعده مقرر در ماده ناگفته پیدا است که علی
قانون  232و همچنین ماده  21/1/1379اي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب هقانون آیین دادرسی دادگاه 330و 

که ظاهراً اصل قطعیت آراء را  28/6/1378می و انقلاب در امور کیفري مصوب هاي عموآزمایشی آیین دادرسی دادگاه
به عنوان فرض غالب و اصولی مستقر ساخته، نصوص و مستندات قانونی دیگر، امکان تجدید نظر و بازنگري آراء صادره 

ی دوباره نزد دادگاه عالی علیه نهاده تا از این طریق عادي  بتواند رأي صادره را در معرض رسیدگرا در دسترس محکوم
 قرار دهد.

زند و آن گاه در پایان این مرحله از دادرسی یا گذشت مهلت تجدید نظر، رأي صادره بر مسند قطعیت تکیه می
 العاده شکایت از آراء به تناسب موضوع خود وجهات قانونی،گشوده خواهد شد.باب طرق فوق

العاده شکایت از آراء است که در این مرحله یی از جمله طرق فوقطریق اعاده دادرسی در هر دو امور مدنی و جزا
کند. گذر دعوي مطروحه از مسیر رسیدگی ماهوي که معمولاً در دو مرحله بدوي و دامن گسترده و خود نمایی می

رس را بر سر دهد، هرگاه به صدور حکم قطعی بینجامد، سایه قاعده اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادتجدید نظر رخ می
خود خواهد داشت. از این به بعد، تعرض به حکم صادره به سادگی و به هر دلیلی ممکن نیست. هر یک از جهاتی که 

رو دهد، در صورت تحقق و اثبات آن، درستی و قوام حکم را با تردید جدي روبهمجراي اعاده دادرسی را تشکیل می
بازد؛ آن گاه شده، با حدوث و اثبات جهت مورد نظر، رنگ میر قضاوتسازد و به همین علت نیز قاعده اعتبار اممی

 حسب درخواست، از رسیدگی مجدد در قالب اعاده دادرسی گزیر و گریزي نیست.
العاده است که تنها پس از قطعیت حکم دادگاه و با توسل به جهات منحصر اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق

ها موجب شده که افتد. همین خصائص و ویژگیس از تجویز و یا قرار قبولی آن، به جریان میو استثنایی و نهایتاً نیز پ
-اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق شکایت از آراء، موقعیتی ممتاز و برجسته به خود گرفته تا هیچ یک از طرف

توسل به این نهاد قانونی، به سهولت بخت هاي پرونده به ویژه در مقایسه با طریق عادي تجدید نظر خواهی، نتواند با 
 خویش را در نقض حکم قطعی و مختوم بیازماید و فرصتی دیگر براي خود فراهم آورد.

رسد اصول و قواعد حاکم بر اعاده دادرسی با وجود مطالبی که در این زمینه نگاشته شده کماکان در نظر میبه
سیدگی به درخواست اعاده دادرسی، مستلزم چند مرحله دادرسی و رسیدگی اي از ابهام قرار دارد؛ از جمله اینکه رهاله

است؟ اگر هم بر خلاف سایر طرق شکایت از آراء، بیش از یک مرحله رسیدگی براي اعاده دادرسی متصور است، آیا 
رسیدگی به در تمامی مراحل باید به رسیدگی ماهیتی و تشکیل جلسه دادرسی دست زد یا خیر؟ تمییز و تفکیک مراحل 



اعاده دادرسی از یکدیگر، با توجه به قرابت و وحدت موضوع آنها، چگونه و به چه نحو ممکن است؟ آیا اعاده و 
بازگشایی دادرسی، دادگاه را از حیث توجه به جهت اعاده دادرسی مورد پذیرش، محدود و مقید به همان جهت خواهد 

شاده دستی عمل کرده و به مفهوم واقعی کلمه، دادرسی را از تمامی جهات، نمود یا اینکه در این مرحله، دادگاه باید با گ
-قانون تشکیل دادگاه 18اسباب، ادله، ادعاها و دفاعیات طرفین از سر گیرد ؟ و بالاخره نظر به اصلاح و تغییر مکرر ماده 

اي آن، آیا در امور کیفري هو مالاً نسخ بخشی از تبصره 1385و  1381هاي هاي عمومی و انقلاب به ویژه در سال
 گردد یا خیر؟ همچنان دیوان عالی کشور مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی محسوب می

اند و جا دارد تا در کنار توجه به سایر اصول، به آنها نیز ها تاکنون پاسخی درخور و شایسته نیافتهاین پرسش
 الات مزبور پاسخ گفت.          ؤ، به سپرداخته شود و با عنایت به قواعد و نصوص قانونی حاضر

این مقاله در نظر دارد تا در پرتو قوانین دادرسی، اصول حاکم بر اعاده دادرسی را در امور مدنی و کیفري به 
 موازات هم برشمرده و ضمن برجسته نمودن این اصول، به تفکیک، به تحلیل و بررسی هر یک از آن دو دست زند.

 
 العاده بودن طریق اعاده دادرسی مبحث اول: فوق

اي است که منجر به صدور رأي (حکم) شده اعاده دادرسی اگر چه راهی قانونی براي رسیدگی مجدد به پرونده
اي و یا هر نوع حکمی مفتوح و باز باشد. در واقع طور عام نسبت به هر پروندهاست، ولی این طریق، مسیري نیست که به

-لعاده خواند. با این کیفیت، فوقاکه مسمی به همین نام است، باید طریقی غیر معمول و فوقانچناعاده دادرسی را آن
گردد که لاجرم قیودي قانونی را براي این طریق شناخته و بر آن لگام زنیم.به العاده بودن این نوع از دادرسی موجب می

ت از آراء خواند. اعاده دادرسی از آن رو مرتبۀ عالی و العاده شکایبیانی دیگر اعاده دادرسی را باید یکی از طرق فوق
کند. به العاده دارد که پس از طی مراحل عادي رسیدگی به پرونده و قطعیت حکم دادگاه، قابلیت طرح پیدا میفوق

لیت العاده، قرار است که اعتبار امر مختوم که نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه، شموهمین رو با این طریق فوق
یافته، عند الاقتضاء و در صورت وجود  و احراز یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد تردید قرار گرفته و با الغاء حکم 

 عنه، منتفی گردد.قطعی معترض
العاده شکایت اعاده دادرسی یکی از طرق فوق "همچنانکه برخی از استادان بنام آئین دادرسی مدنی تأکید نمودند، 

طریقه عدولی است. راهی است براي بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور  از احکام و یک
 2"درخواست عدول از رأیی که دادگاه سابقاً داده و شاکی مدعی صدور آن از روي اشتباه (سهو و خطا) باشد

العاده شکایت از فوق، باب پنجم آن قانون با عنوان (در طرق 1318در نظام سابق آئین دادرسی مدنی مصوب سال 
خواهی و اعتراض دو طریق دیگر، فرجام  3العاده و از جمله اعاده دادرسی اختصاص داشت.احکام) به این طرق فوق

                                                
، ص 1381انی، جلد دوم از یک مجموعـه یـک جلـدي، انتشـارات مجـد، چـاپ دوم،      .دکتر احمد، متین دفتري؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگ2

 .325، ش161
خواه بر اینکه ابلاغ حکم به وکیلی اعتراض فرجام"عالی کشور: هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان 8/1/1339مورخ  40ي اصراري شماره أ.ر3

اعـاده   ،خواسـته وارد اسـت. زیـرا   اده دادرسی محسوب نیسـت بـر رأي فرجـام   که اختیار درخواست اعاده دادرسی نداشته ابتداء مهلت قانونی اع
آید و با عدم تصـریح در وکالـت نامـه بـه اختیـار      العاده شکایت است که پس از قطعیت حکم دعوي اصلی پیش میدادرسی یکی از طرق فوق

شود و چـون  مهلت مزبور از تاریخ ابلاغ به موکل شروع میمزبور ابلاغ حکم به چنین وکیلی از حیث شروع مهلت اعاده دادرسی بی اثر بوده و 
خواسـته  خواه چنین اختیاري نداشته و دادگاه تاریخ ابلاغ به او را مبداء مهلت قـانونی اعـاده دادرسـی قـرار داده اسـت قـرار فرجـام       وکیل فرجام

 » صحیحاً صادر نشده و...
، جلد دوم، آراء 1342تا سال  1328ن، آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیها

 .24، ش50، ص1353مدنی چاپ دوم،  سال 



، نسبتاً عنوانی با مسمی و مناسب 1318شد. عنوان یادشده در باب پنجم آئین دادرسی مدنی سال شخص ثالث نامیده می
هاي عمومی و گذار جدید در تصویب قانون آئین دادرسی دادگاهلی است که قانونزیر مجموعه خود بود. این درحا

و تبویب آن، سلیقه به خرج نداده و بدون اینکه از عنوان مناسب قانون سابق  21/1/1379انقلاب در امور مدنی مصوب 
رد. از سه فصل زیر مجموعه این نام گذاري ک »فرجام خواهی «استفاده و تبعیت کند، باب پنجم قانون جدید را با عبارت 

عنوان، تنها خود فرجام خواهی در امور مدنی با سرفصل اصلی خود همگن و هم نام است. ولی دو عنوان دیگر یعنی 
قرار داد. در حالی که عنوان » خواهیفرجام«توان در قالب و زیر مجموعه اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث را نمی

گردید دادرسی مدنی هم با عناوین پائین دست خود تناسب داشته و هم عمومیت آن موجب می منتخب قانون سابق آئین
هاي زیر گروه خویش را ماهیتاً و موضوعاً در بطن خود جاي دهد. از سوي دیگر باب چهارم قانون آئین تا سر فصل

اعاده دادرسی اختصاص یافت  نیز تنها به 28/6/1378هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب دادرسی دادگاه
دانیم، العاده میالعاده بودن این طریق یاد شود. وقتی اعاده دادرسی را مطابق قانون طریقی فوقبدون اینکه از فوق

هاي عمومی و اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 18تشخیص رئیس قوه قضائیه را هم که به موجب ماده 
العاده و غیر عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب شده، باید جهت و طریقی فوق به 24/10/1385انقلاب مصوب 

معمول بشناسیم. به همین علت نیز بررسی تشخیص رئیس قوه  قضائیه را که ماهیتی در قالب یکی از جهات اعاده 
 بایست در زمینه مقررات حاکم بر اعاده دادرسی انجام داد.دادرسی به خود گرفته، می

گذار ، قانون24/10/1385قانون یاد شده مصوب  18سوي دیگر باید توجه داشت که در اصلاحیه اخیر ماده  از
قانون  18این ترتیب که همواره موضوع و ماهیت ماده  دست به یک تغییر عنوان و در عین حال ماهوي زده است. به

، تجدید نظر خواهی بود و اگرچه 28/7/1381 و اصلاحیه مورخ 1373هاي عمومی و انقلاب مصوب سال تشکیل دادگاه
لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به 11/8/1378-639این تجدید نظر خواهی نیز حسب رأي وحدت رویه شماره 

ولی مقنن ترجیح داد  4گشت،العاده محسوب میمرحله مورد رسیدگی و مراجع عالی رسیدگی کننده آن، طریقی فوق
-اي که منجر به صدور حکم قطعی شده، نام تجدید نظر بر آن ننهد و به جهت فوقالعاده به پروندهدر مقام رسیدگی فوق

 تر با این طریق یعنی اعاده دادرسی استفاده کند که البته در جاي خود جاي انتقاد دارد. العاده بودن آن از عنوانی متناسب
ت دارد که به هر دست آویزي نباید اعتبار احکام قطعی را العاده بودن اعاده دادرسی از آن جهت اهمیبه هر رو فوق

اند اعاده دادرسی یک طریقه سهل و آسان نیست. چه اتخاذ و مخدوش کرد. همانطور که برخی از استادان تأکید ورزیده
 5کند.زند و قوت و اعتبار قضیه محکوماً بهاء را متزلزل میقبول این طریق، به استحکام تصمیمات قضایی لطمه می

 
 مبحث دوم: اعاده دادرسی از حکم قطعی دادگاه 

العاده تنها براي رسیدگی مجدد از توان خواست بلکه این طریق فوقاعاده دادرسی را نسبت به هر نوع رأیی نمی
 ها است. دهد، حکم صادره از دادگاهها باز است. در واقع آنچه که موضوع اعاده دادرسی را تشکیل میاحکام دادگاه

                                                
هـاي  قانون تشکیل دادگـاه  18نظر به اینکه مقررات ماده "هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  11/8/1378مورخ  639.رأي وحدت رویه شماره 4

العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادي رسیدگی مفتوح باشد، مجـالی بـراي   فوقعمومی و انقلاب یکی از طرق 
العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتـراض و بعضـاً قابـل تجدیـد نظـر خـواهی       ورود به مرحله رسیدگی فوق

دید نظر خواهی سپري نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تج
دارد ماده مذکور نسبت به رأي غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظـر مطابقـت   

هـاي عمـومی   قـانون آئـین دادرسـی دادگـاه      270شود. این رأي به استناد ماده عالی کشور تأیید میبه اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان 
 "ها لازم الاتباع است. انقلاب در امور کیفري براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

 .325، ش162.دکتر احمد، متین دفتري؛ همان، ص 5



 299موجب ماده نحو مفیدي بهبه گذار اگر چه به اجمال ولی ماهیت رأي دادگاه و موارد تحت شمول آن را قانون
چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهیت دعوي و قاطع آن به طور جزئی یا کلی "ق آ.د.م جدید به این ترتیب بیان داشت: 

 "شود.باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می
اند ممکن دانسته و ق آ.د.م جدید نیز اعاده دادرسی را تنها نسبت به احکامی که قطعیت یافته 426علاوه بر این ماده 

ها یاد کرده طور مکرر و مصرح از حکم دادگاهقانون مورد اشاره نیز، به 426گانه مقرر در ذیل ماده در جهات هفت
 است.

اند موضوع اعاده دادرسی قرار گیرد که اولاً راجع به ماهیت دعوي و ثانیاً به تودر واقع باید بر آن بود تنها رائی می
طور جزئی یا کلی نیز قاطع دعوي باشد. ضابطه تمیز و تشخیص اینکه رأي  صادره از دادگاه،حکم است یا قرار، به 

ان حکم یا قرار نسبت به تصمیم ها نیز باید بر اساس این ضابطه از عنوگردد. دادگاهماهیت و موضوع تصمیم دادگاه برمی
 6خود، استفاده نمایند.

منظور اعاده دادرسی تشخیص دهیم، لازم است که از دو ضابطه و در واقع چنانچه بخواهیم ماهیت اصلی رأي را به
بودن  آن واسطه، بتوان مورد اعاده دادرسی را با تشخیص حکم، پذیرفته و یا به علت قرار دو عنصر فوق بهره بریم تا به

 رأي، آن را مردود شناخت.
بنابراین هرگاه موضوع رأي دادگاه یکی از موارد ذیل باشد، باید آن را قرار تلقی و تخصصاً و موضوعاً آن را از 

 شمول و امکان اعاده دادرسی خارج دانست.
شود. مانند چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهیت دعوي بوده بدون اینکه قاطع آن باشد، قرار محسوب می .1

 استماع شهادت شهود. قرارهاي کارشناسی و 
حساب رأیی که مرتبط با ماهیت دعوي نبوده ولی قاطع دعوي باشد و پرونده را از دادگاه خارج کند، قرار به .2

 آید. مانند قرارهاي عدم صلاحیت، قرار رد دعوي و قرار ابطال دادخواست.می
ي حقوقی مانند فوت یا حجر اقاطع آن. بلکه به علت حدوث و واقعهگاه نیز رأي نه راجع به ماهیت است و نه  .3

طور موقت متوقف گردد. مانند قرار توقیف دادرسی شود تا دادرسی بهاحد از طرفین دعوي، موجب می
 ق.آ.د.م جدید. 105موضوع ماده 

گذار عنوان قرار را ی قانونو بالاخره رأي دادگاه استثنائاً در مواردي هم راجع به ماهیت است و هم قاطع آن، ول .4
 .7 ق.آ. د. م جدید) 107بر آن اطلاق نموده است. مانند قرار سقوط دعوي خواهان (بند ج ماده 
کند، مشمول اعتبار امر نظر میکلی صرفالبته چون قرار سقوط دعوي به سبب آنکه خواهان از دعوي خود به

سازد از این حیث بیشتر به حکم لحاظ سقوط آن غیر ممکن میبهگیرد و امکان طرح مجدد آن دعوي را مختوم قرار می
طور تقریب دارد تا به عنوانی (قرار) که براي او در نظر گرفته شده است. به هر رو از آنجا که خواهان از دعوي خود به

جهات اعاده  اصولاً موضوع مشمول عمده شود، کند و به همین علت نیز قرار سقوط دعوي صادر مینظر میکلی صرف
 5ق.آ. د. م جدید نخواهد شد مگر آنچه که احتمالاً ممکن است تحت شمول بند  426دادرسی به شرح مقرر در ماده 

با حیله و تقلب، شخص دیگري را به عنوان و   له (خوانده پرونده)قانون مزبور قرار گیرد. مانند جایی که محکوم 426ماده 
                                                

حکـم بـه رد دعـوي معنـی نـدارد زیـرا رد       "ه کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضـائیه:  ادار 29/7/1377مورخ  1441/7.نظریه مشورتی شماره 6
دعوي قرار است نه حکم، بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوي، دعوي را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوي 

به  نقـل  " "داد دعوي بخواهد رأي بدهد باید قرار رد دعوي صادر کندیا عدم ثبوت آن بدهد ولی اگر قبل از رسیدگی به ماهیت، به علت استر
 ).217، ص 1384از غلامرضا شهري و... مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، زمستان 

 .47و 46، ص 1387ات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ژوهشی در حقوق تطبیقی، انتشار دستور موقت در حقوق ایران و پ ون، نهرینی؛.فرید7



شود نظر کردن کلی وي از دعوي مطروحه محسوب میاي که متضمن صرفا لایحهخواهان) و ب علیه (به نام محکوم
تقدیم دادگاه نموده و بر همین اساس نیز قرار سقوط دعوي صادر شود. ولی باید در نظر داشت که بالحاظ اینکه عنوان 

شایسته است رویه قضایی از خود تواند از آن سلب کند. در این باره این تصمیم نیز قرار است، امکان اعاده دادرسی را می
ن، روشن گردد؛ آواکنش منطقی و مناسبی نشان دهد تا زوایاي پنهان قرار سقوط دعوي از حیث امکان اعاده دادرسی از 

پندارند و اعاده دادرسی از آن را مردود اینکه آیا محاکم دادگستري قرار سقوط دعوي را قرار به مفهوم خاص آن می
 دهند؟اینکه چنین قراري را ماهیتاً در شمار احکام آورده و در نتیجه آن را موضوع اعاده دادرسی قرار میشمارند یا می

تنها اعاده دادرسی است که موضوع آن را فقط حکم  العاده شکایت از آراء،نکته جالب آنکه در میان طرق فوق
العاده ده دادرسی خواست. در حالی که دو طریق فوقاعا توان از قرارهاي دادگاه،دهد و اساساً نمیدادگاه تشکیل می
پذیر خواهی و اعتراض شخص ثالث، نسبت به هر دو قسم رأي یعنی هم حکم و هم قرار دادگاه، امکاندیگر یعنی فرجام

العاده ق.آ. د. م جدید). اما وجه مشترك تمامی طرق فوق 418و 380،417ماده  3، بند 368، 367، 366است (موارد 
 ق.آ. د. م جدید). 420و 368، 367، 426یت از آراء، قطعیت رأي صادره است (مواد شکا

اینکه موضوع اعاده دادرسی باید حکم و رسیدگی به جهت نقض آن باشد، مقید به آن است که حکم مورد 
 اعتراض به مرحله قطعی رسیده باشد. 

بنابراین هر گونه حکمی و در حقیقت حکم غیر قطعی یا حکمی که به قطعیت نرسیده، قابل اعاده دادرسی نیست؛  
ماده  2و 1ق.آ. د. م جدید با عبارت (احکامی که قطعیت یافته) و شقوق  426توان از صدر ماده این نکته را به سهولت می

ي غیابی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی آن منقضی آراي حضوري قطعی و آرا همان قانون با عبارت ( 427
قانون یاد شده که در باب امکان و یا نحوه توقف اجراي حکم پس از صدور قرار قبول اعاده  437گشته) و همچنین ماده 

بارت ق. آ. د. ك جدید با ع 272دست آورد. همین وضعیت در  امور کیفري مطابق ماده دادرسی تعیین تکلیف کرده، به
که اند تا زمانیها) نیز صادق است. بنابراین همچنانچه برخی از استادان نیز گفته(اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه

 8حکم، قطعیت نیابد قابل پذیرش اعاده دادرسی نخواهد بود.
 
 علیه ٌمبحث سوم: درخواست اعاده دادرسی از سوي محکوم 

نفع و نفع آن اقامه کرد. مادام که ذيتوان آن را بدون درخواست ذياست که نمیالعاده اعاده دادرسی، طریقی فوق
متقاضی اعاده دادرسی، درخواست خود را طرح و اقامه نکند، باب این طریق مفتوح نخواهد شد. بنابراین مانند سایر طرق 

آید، حساب مینفع بهاده ذيالعحسب درخواست و تقاضاي شخصی که به تناسب این طریق فوق العاده، عادي و فوق
 گردد.رسیدگی مجدد ممکن می

و  426توان در موادي از جمله مواد منظور اعاده دادرسی، درخواستی مطرح شود مستند آن را میاینکه باید به 
ن تواند ایق.آ. د. ك جدید یافت.اما اینکه چه کسی می 274و 273ق.آ.د.م جدید و مواد  438و  437، 434، 433، 427

 435ماده  1و بند  427، تبصره ماده 426ماده  7و 5درخواست را بدهد، مقنن از عباراتی نظیر درخواست کننده (بندهاي 
 ق.آ. د. م جدید) یا متقاضی اعاده دادرسی استفاده کرده است. 

خواهی و  از همه این موارد که بگذریم، اصولاً در هر اعتراضی به احکام صادره اعم از واخواهی، تجدید نظر
توانند نقض احکام مزبور را درخواست کنند که حکم مزبور علیه آنها صادر خواهی، تنها شخص یا اشخاصی میفرجام

                                                
آئین دادرسی کیفري، جلد سوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، چـاپ چهـارم، پـائیز        .دکتر محمود، آخوندي؛8

 ).574، ش 56، ص 1377



شده است. در وضعیتی که حکمی جزئاً یا کلاً علیه یکی از اصحاب دعوي صادر نشده باشد، ضرري متوجه او نیست تا 
 بتوان حق اعتراض به حکم را براي او قائل شد.

اصولاً داراي دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم اول ناظر بر مفهوم خاص  9علیهالبته باید توجه داشت که محکوم
شود که حکم علیه او صادر شده است. مصداق این بخش در جایی متصور است که آن است که تنها شامل شخصی می

ال به پرداخت مبلغی وجه نقد از دادگاه بخواهد و خواهان علیه خوانده دادخواستی تقدیم و محکومیت او را براي مث
دادگاه نیز پس از اثبات موضوع توسط خواهان و احراز واقع، خوانده را به پرداخت خواسته محکوم نماید. چنین 

 توان مصداق بارز (محکوم علیه) به مفهوم خاص خواند.اي را که  به پرداخت محکوم به محکومیت یافته، میخوانده
دوم در جایی است که در مثال بالا دادگاه به جهت آنکه خواهان قادر به اثبات موضوع نبوده و حق توسط  مفهوم

دادگاه احراز نشده و یا اینکه اساساً اصل خواسته دعوي، مبنا و منشاء قانونی نداشته، حکم بر بی حقی خواهان صادر 
به خواسته و موضوع دعوي گردد، تنها دعوي خواهان مردود اعلام و بر نماید. در این مفهوم بدون اینکه شخصی محکوم

 بی حقی او اصدار حکم شده است. 
-منظور تجدید نظر خواهی یا فرجامهتوان خواهان یاد شده را از منظر قانون آئین دادرسی مدنی، بدر این جا نیز می

10علیه نامید.خواهی، محکوم 
تواند تقاضاي اعاده دادرسی نماید؛ در امور مدنی شاید به لحاظ ی چه کسی  میحال باید دید که در اعاده دادرس

علیه حکم قطعی نام ببرد. چه حسب اصول عمومی حاکم لازم ندیده که صراحتاً از عنوان محکوم گذاربداهت امر، قانون
د و یا حکمی علیه او صادر شده هاي دادرسی از حیث امکان اعتراض به آراء،همواره کسی که متضرر از رأي باشبر آئین

                                                
9. Judgment debtor or losing party. 

) قـانون  31گـذار از وضـع مـاده (   مقصود قانون "هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  18/10/1375مورخ  613.الف) رأي وحدت رویه شماره 10
مجلس شوراي اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افـراد   15/4/1373هاي عمومی و انقلاب مصوب تشکیل دادگاه

کشور مغایر قـانون و یـا مـوازین شـرع انـور اسـلام صـادر شـده اسـت چنـین           و جلوگیري از اجراي احکامی است که به تشخیص دادستان کل 
احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیـه مـال و یـا انجـام امـري      

ست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیـه در مـاده مزبـور    مکلف نماید و خصوصیتی براي محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نی
 "شود شامل خواهان و یا شاکی که ادعاي او رد شده باشد نیز می

در قانون و رویه متداول قضایی، خصوصیتی بـراي   "اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:  6/12/1381مورخ  10818/7ب) نظریه مشورتی شماره 
هاي حقوقی و کیفري، احد از اصحاب دعوي اسـت  گذار از محکوم علیه به طور عام در پروندهرسد مراد قانوننظر میمحکوم علیه نیست و به 

که حسب مورد و به نحوي از انحاء حکم علیه وي صادر و یا خلاف خواسته وي تصمیم قضایی اتخاذ شود. بنابراین چنانچـه خواسـته خواهـان    
علیه  ٌروحه غیر قابل استماع تشخیص و یا ملزم به انجام عملی و یا منع از آن گردید در واقع خواهان محکومدر پرونده حقوقی رد و یا دعوي مط

شود. در امور کیفري نیز وضع به همین منوال است لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابی برائت جوید شاکی، محکوم علیه پرونده پرونده تلقی می
. به نقل از غلامرضا، شهري و... ؛ مجموعه تنقیح شده قـوانین  "نیز مؤید این معنا است 18/10/1375-613ماره خواهد بود. رأي وحدت رویه ش

 .265، چاپ اول، ص 1386و مقررات کیفري جلد اول، انتشارات روزنامه رسمی کشور، تابستان 
قانون تشکیل  26ماده  2ر به اینکه بند (ب) از فراز نظ "هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  30/11/1375مورخ  614ج) رأي وحدت رویه شماره 

براي شاکی خصوصی یـا نماینـده قـانونی او حـق درخواسـت تجدیـد نظـر از احکـام کیفـري           1373هاي عمومی و انقلاب مصوب سال دادگاه
باشـد و نظـر بـه اینکـه     هر دو میالاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت   هاي عمومی قائل شده است  و این حق علیدادگاه
-صلاحیت آنان قـرار گرفتـه رسـیدگی مـی     قانون مزبور تنها به اموري که قانوناً در 22هاي تجدید نظر مرکز استان به موجب صدر ماده  دادگاه

ستم دیوان عالی کشور کـه بـر   گردد علیهذا رأي شعبه بیقانون مرقوم نمی 21نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 
این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهـار نظـر نمـوده منطبـق بـا      

 ).319، ص 1377، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، تابستان 1376به نقل از مجموعه قوانین سال  "گردد...موازین قانونی تشخیص می



تواند به آن اعتراض کرده و یا از آن تجدید نظر و فرجام بخواهد. در مواردي که رأي به ضرر و یا علیه شخص باشد می
 11تواند به رأي صادره اعتراض کند.نفع او صادر شده باشد، چنین شخصی نباید و نمیهنباشد و یا ب

دید نیز در باب تجدید نظر خواهی و اشخاصی که در حق درخواست تجدید نظر ق.آ. د. م ج 335براي مثال ماده 
نام برده است، بدون اینکه در این مورد صریحاً از  "یا نمایندگان قانونی آنها   طرفین دعوا یا وکلاء "را دارند، از عبارت 

 اصطلاح (محکوم علیه) یاد کند. 
دارد چه مقنن حق تجدید نظر خواهی را براي طرفین دعوا اعلام میاما همچنانکه برخی از استادان معتقدند  اگر 

توانند درخواست تجدید نظر نمایند که کلاً یا جزئاً در دعواي ولی هر یک از اصحاب دعواي بدوي، در صورتی می
یت آنها بدوي محکوم شده باشند و منحصراً نسبت به آن قسمت از رأي حق تجدید نظر خواهی دارند که مبنی بر محکوم

 12باشد.
توان به کیفیتی عنوان (محکوم علیه) را در  فصل مربوط به  اعاده دادرسی در امور مدنی، نصی وجود دارد که می

ق.آ. د. م جدید  432دست آورد؛ بند (ب) ماده تواند از حکم قطعی اعاده دادرسی بخواهد، بهبه عنوان شخصی که می
طاري که عبارت است از اینکه در اثناي یک دادرسی حکمی به عنوان "دارد: یدر تعریف اعاده دادرسی طاري اعلام م

عبارت  "دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید 
حکم ابرازي ) حکایت از شخصی دارد که در شمار اصحاب همان …(کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده 

علاوه منطوق حکم مزبور نیز علیه او است. بنابراین در امور مدنی لاجرم محکوم علیه حکم قطعی است که قرار دارد و به
تواند با توسل به یکی از جهات اعاده دادرسی، این طریق را برگزیند و نقض حکمی را که علیه او صادر و قطعیت می

 یافته، بخواهد.  
ق.آ.د.م  273مورد اختصاص داده است. ماده  گذار یک مستند قانونی مستقل به ایننیز اساساً قانوندر امور کیفري 

اشخاص زیر  "دارد: قانون یاد شده مقرر می 273کند. ماده جدید از سه دسته از اشخاص و از جمله محکوم علیه یاد می
 حق درخواست اعاده دادرسی دارند: 

1. علیه همسر و وراث قانونی و وصی علیه یا وکیل یا محکوم قائم مقام قانونی او و درصورت فوت یا غیبت محکوم
 او.

 دادستان کل کشور. .2
 "رئیس حوزه قضائی  .3

طور خاص از (محکوم علیه) یاد کرده و جالب آن است که بالحاظ جهات اعاده دادرسی قانون مزبور به 273ماده  
ه کسی است که متهم پرونده بوده و به مجرمیت او اصدار حکم شده است. آن قانون، محکوم علی 272در فقرات ماده 

شود که هرگاه شکایت شاکی رد شود و یا حکم بر برائت مشتکی عنه بنابراین از ظاهر این جهات اینگونه استنباط می
 علیه تلقی و تقاضاي اعاده دادرسی نماید. کومتواند به عنوان محصادر گردد، شاکی مزبور نمی

                                                
هاي کیفري یک و دو و قانون تشکیل دادگاه 34ماده  "هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  28/3/1370مورخ  562.رأي وحدت رویه شماره 11

به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود  1368شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 
تجدید نظر بخواهد  1367مهرماه  14ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهجهات تجدید نظر م

هاي کیفري پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند. بنابراین شود که دادگاهو مقررات این ماده شامل موردي نمی
ه درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با دیوان عالی کشور ک 12رأي شعبه 

ها در موارد براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه1328موازین قانونی است. این رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 
 "مشابه لازم الاتباع است.

 .733، ش 362، ص 1381مس؛ آئین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ دوم، پائیز .دکتر عبداالله، ش12



مستند مزبور است. چه ممکن است متهم پرونده با استناد به اسناد و یا شهادت  6و4تنها موارد مردد، بندهاي 
گواهان، موفق به أخذ حکم برائت خویش شده باشد و شاکی با اثبات جعلی بودن اسناد مزبور و یا خلاف واقع بودن 

نیست. مگر اینکه  273در میان اشخاص مقرر در ماده  شهادت گواهان، در مقام اعاده دادرسی برآید. لیکن نام شاکی
 بخواهد از طریق دادستان کل کشور و یا رئیس حوزه قضائی به این طریق توسل جوید. 

آخرین نکته آنکه در اعاده دادرسی در امور مدنی، هیچ شخصی غیر از اصحاب دعوي و طرفین حکم قطعی مورد 
شده و یا اینکه به عنوان شخص ثالث وارد دعوي یا جلب به آن گردد. بر  تواند متقاضی اعاده دادرسیاعتراض، نمی

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگري به هیچ  "ق.آ. د. م جدید مقرر داشته که  441همین اساس نیز ماده 
 ."تواند داخل در دعوا شود عنوان نمی

علیه حکم، دخالت دو مقام قضایی جدید به غیر از محکوم ق.آ.د.ك 273گذار در ماده اما در امور کیفري، قانون
دیگر را تجویز نموده که عبارتند از دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی. از سکوت قانون و همچنین کیفیت و نوع 

مانی آید که اعاده دادرسی در امور جزایی مقید به مهلت نیست و در هر زجهات اعاده دادرسی در امور کیفري بر می
 توان آن را مطرح ساخت.می

 
 اي بودن رسیدگی در اعاده دادرسی مبحث چهارم: دو مرحله

اي بودن رسیدگی در اعاده دادرسی، اصلی انحصاري و شاید بتوان بی اغراق گفت این اصل یا وصف دو مرحله
توان چنین ترتیبی را یافت. تنها میالعاده، نویژه اعاده دادرسی است که در سایر طرق شکایت از آراء خواه عادي یا فوق

توان نه عیناً بلکه از جهتی به این نوع دادرسی شبیه و تقریب کرد، طریق واخواهی از حکم نحوي میطریقی را که به
چنانچه ابلاغ "دارد: ق.آ. د. م جدید در این مورد اشعار می 306ماده  1غیابی در خارج از مهلت واخواهی  است. تبصره 

عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاي به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی بهواقعی 
 موقع اجراء گذارده خواهد شد. مهلت قانونی و قطعی شدن به

تواند در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأي باشد می
ست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی دادخوا

  "کند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حکم خواهد بود.نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می
العاده بودن این طریق و همچنین رسیدگی اي بودن رسیدگی در طریق اعاده دادرسی اصولاً به علت فوقدو مرحله

نظر گاه اگر دقت لازم صورت نگیرد، در ماهیتی در مرحله دوم است. بین این دو مرحله، مرز باریکی وجود دارد که به
دهد. در مرحله اول رخ داده و به نحوي مرحله دوم را نیز در خود جاي می ویژه این اختلاط بیشترآمیزند. بهیکدیگر می

ترین آن، انطباق گیرد که مهممی مرحله اول رسیدگی به اعاده دادرسی، چند مورد، تحت توجه مقام مربوطه قراردر 
درخواست، با یکی از جهات اعاده دادرسی است. به دیگر سخن مقام و مرجع رسیدگی کننده، نخست به این موضوع 

ق.آ. د. م  426ادرسی با یکی از جهات مقرر در ماده پردازد که آیا جهت یا جهات اعلامی از سوي متقاضی اعاده دمی
 ق.آ. د. ك جدید انطباق دارد یا خیر. 272جدید یا ماده 

 
 گفتار اول: مراحل رسیدگی به اعاده دادرسی در امور کیفري 



یاد شود. مرجع تقاضاي اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم  می "دارد: ق.آ. د. ك جدید مقرر می 274ماده  
عرض دادگاه صادر ) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم272شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده(

 "نماید کننده حکم قطعی ارجاع می
ق.آ. د.  272بنابراین احراز انطباق تقاضاي اعاده دادرسی در امور جزایی با یکی از جهات و موارد مندرج در ماده 

واقع مرحله اول رسیدگی به اعاده دادرسی است بر عهده دیوان عالی کشور (یعنی یکی از شعب دیوان ك جدید که در 
هاي عمومی و انقلاب اصلاحی مورخ قانون تشکیل دادگاه 18ماده  5موجب تبصره عالی کشور) قرار دارد. البته بعدها به

 18ماده  5موجب تبصره کشور قرار گرفت؛ به عالی، این انطباق و تشخیص بر عهده شعبه تشخیص دیوان28/7/1381
عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه در مواردي که بر حسب قانون، دیوان "قانون مزبور: 

اصلاح شد  18، ماده 24/10/1385. حدود چهار سال بعد نیز در تاریخ "این ماده خواهد بود 2تشخیص مذکور در تبصره 
عیت شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی در امور کیفري صلاحیت خود را در این مورد و مرج

ق.آ.د.ك جدید،  274از دست داد. با این وصف آیا کماکان باید شعب دیوان عالی کشور را حسب نص مقرر در ماده 
قانون  272با یکی از جهات و موارد موضوع ماده عنوان مرجع قانونی انطباق تقاضاي اعاده دادرسی در امور جزایی به

کند و تجویز اعاده دادرسی در این موضوعی است که رویه قضایی هم اکنون به این ترتیب عمل می 13مزبور شناخت؟
 اصلاحی از آن مستثنی شده است. 18شود و تنها موضوع ماده امور کیفري عملاً توسط شعبه دیوان عالی کشور انجام می

رو دیوان عالی کشور پس از دریافت تقاضاي اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی کیفري، نخست به انطباق به هر 
پردازد. در این رسیدگی و یا دادرسی ق.آ. د. ك جدید می 272جهت مورد تقاضا با یکی از جهات مقرر در ماده 

دون اینکه به ماهیت تقاضا و صحت و سقم مقدماتی و یا بهتر بگوییم مرحله اول اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ب
زند. این ماهوي آن و احراز امر ماهوي بپردازد تنها به انطباق تطبیق این جهت درخواست شده با جهت قانونی دست می

این ترتیب که دیوان عالی کشور گاه تنها یک رسیدگی  رسیدگی مقدماتی خود از دو منظر در خور بررسی است؛ به
دهد بدون اینکه به ماهیت آن دستور کار خود قرار داده و موضوع مورد تقاضا را با جهات قانونی تطبیق میاجمالی را در 

و نه تجویز اعاده دادرسی توسط  14وارد شود. بنابراین دیوان عالی کشور نه صلاحیت نقض حکم معترض عنه را دارد
. براي مثال در جایی که استناد متقاضی 15لی استدیوان عالی کشور به منزله نقض حکم معترض عنه از سوي دیوان عا

                                                
موجب و مرجعیت دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی، با لحاظ نسخ ضمنی آن به274.البته باید توجه داشت که اعاده اعتبار ماده 13

 24/10/1385قانون مزبور در  18توان با اصلاح ماده ت. چه به سهولت نمی، محل تردید جدي اس28/7/1381اصلاحی مورخ  18ماده  5تبصره 
ق. آ. د. ك جدید را از حیث صلاحیت شعب دیوان عالی کشور جهت تجویز اعـاده دادرسـی در    274و سکوت مقنن در این باب، اعتبار ماده 

 امور کیفري، برگرداند.
موجـب قـانون و   نظر به اینکه اعاده دادرسـی بـه  "شعب کیفري دیوان عالی کشور هیأت عمومی  28/7/1377مورخ  13.رأي اصراري شماره 14

وحدت رویه هیأت عمومی، به فرض قبول درخواست تجدیـد محاکمـه، نقـض حکـم در دیـوان عـالی کشـور         1/8/69مورخ  538رأي شماره 
الیه درخواست را منطق با قانون دانست حکـم جدیـد   موقعیت قانونی ندارد. لکن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتی که دادگاه مرجوع 

وسـیله  نماید. صدور حکم به قصاص نفس که موضوع حکم مورد درخواست اعـاده دادرسـی اسـت بـه    صادر والا حکم قبلی را معتبر اعلام می
ور مخالف مقررات و کان لـم  دادگاه عمومی کرج و نیز طرح درخواست تجدید نظر احکام مزبور در شعبه دوم دیوان عالی کش 21و  12شعب 

 12باشد. موضوع قابلیت طرح در هیأت عمومی ندارد. بنابراین پرونده جهت اقدام مقتضی و ارشاد قـانونی دادگـاه مرجـوع الیـه (شـعبه      یکن می
، 1377شـور، سـال   شود. بنقل از مذاکرات و آراء هیات عمومی دیـوان عـالی ک  دادگاه عمومی کرج) به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال می

 .358و  357، ص1380ت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول أنشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هی
قانون آئین دادرسی کیفري  369و  368مستفاد از مادتین  "هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  1/8/1369مورخ  538.رأي وحدت رویه شمار 15

اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعاي محاکمه شده با قبـول درخواسـت اعـاده محاکمـه     این است که دیوان عالی کشور پس از 
دهد و تصریح قانون به عدم اجراي حکم تا زمانی که اعاده عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع میرسیدگی مجدد را به دادگاه هم

ابقاء حکم دارد. بنابراین نقض حکم قبل از رسـیدگی بـه اسـتدعاي اعـاده محاکمـه      مه بهمحاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملاز



ق.آ. د.ك جدید یعنی مدعی فقدان تناسب قانونی کیفر مورد حکم با جرم ارتکابی به  272ماده  6اعاده دادرسی، بند 
علت اشتباه قاضی است، دیوان عالی کشور تنها به موضوع مورد تقاضاي درخواست کننده اعاده دادرسی توجه کرده و 

کند. لیکن تجویز اعاده دادرسی قانون مزبور دانست، اعاده دادرسی را تجویز می 272ماده  6را از مصادیق بند  اگر آن
منزله تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت اعاده دادرسی از نظر دیوان عالی کشور و مآلاً نقض حکم قطعی نیست. به

از رسیدگی ماهوي به تقاضاي اعاده دادرسی و با احراز اشتباه قاضی و تواند عندالاقتضاء پس بلکه دادگاه مرجوع الیه می
عدم تناسب کیفر و مجازات مورد حکم با جرم ارتکابی، حکم قطعی معترض عنه را نقض و به صدور حکم صحیح اقدام 

قانونی کیفر  کند و یا اینکه به رد درخواست اعاده دادرسی با وصف تجویز آن توسط دیوان عالی کشور، به علت تناسب
مورد حکم با جرم ارتکابی، مبادرت ورزد. اگر چه باید توجه داشت که انطباق این مورد یعنی کیفر مورد حکم با قانون، 

هاي فرجامی است. به مفهوم خاص کلمه، رسیدگی شکلی است که از خصائص ذاتی دیوان عالی کشور در رسیدگی
گیرد. گاه نیز تقاضاي اعاده دادرسی  مستلزم طور اجمال صورت میبه ولی در این قسمت از حیث تجویز اعاده دادرسی

ها است. چنانچه متقاضی اعاده دادرسی به ضمیمه تقاضاي خود، اسناد مزبور را تقدیم ابراز ادله، اسناد و یا احکام دادگاه
خواهد کرد. بدیهی است ندارد، دیوان عالی کشور در همان مرحله اول از پذیرش و تجویز اعاده دادرسی خودداري 

چنانچه جهت استنادي متقاضی اعاده دادرسی صدور احکام معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو نفر به ارتکاب جرمی 
ق.آ.د.ك جدید)، و او  272ماده  3شود (بند گناهی یکی از آن دو احراز و مدلل میباشد که از تعارض احکام مزبور، بی

کند، عدم ابراز حکم مورد استناد نباید کننده حکم از تسلیم حکم به وي خودداري میمدعی گردد که دادگاه صادر 
موجب رد درخواست گردد بلکه دیوان عالی کشور حسب ادعا باید حکم استنادي را جهت این تطبیق در مرحله اول 

می استنادي نیز به دلالت مفهوم دادرسی از دادگاه صادر کننده آن مطالبه و استعلام نماید. این وضعیت در مورد اسناد رس
ق.آ. د.ك  272ماده  5ق.آ. د.م جدید و با تنقیح مناط از آن مستند قانونی، صادق است،اگر چه بند  96مخالفت ماده 

جدید از ضرورت ارائه دلایل جدید یاد کرده است. از سویی دیگر اگر جهت استنادي، جعلی بودن اسناد و یا کذب 
شد که اسناد و یا شهادت مزبور مبناي حکم معترض عنه قرار گرفته، لاجرم باید حکم دادگاه بودن شهادت گواهانی با

کیفري دایر بر جعلیت سند یا اسناد مزبور یا حکم بر کذب بودن شهادت گواهان نیز به مرجع دیوان عالی کشور تقدیم 
نیست و در خواست مزبور در هر زمانی خلاف امور مدنی، اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفري داراي مهلت به16شود.

 از سوي محکوم علیه قابل طرح است.
 

 گفتار دوم: مراحل رسیدگی به اعاده دادرسی در امور مدنی 
اعاده دادرسی در امور مدنی و احکام حقوقی نیز همانند آنچه که در امور کیفري آمده، داراي دو مرحله جدا از 

پذیرد. در هر دو مرحله رسیدگی، در دادگاه صادر کننده حکم انجام می امور مدنی،یکدیگر است. با این تفاوت که در 
نخستین مرحله به سان آنچه که درباره رسیدگی به اعاده دادرسی از احکام کیفري بیان شده، مرجع رسیدگی کننده یعنی 

حیث انطباق جهت مورد دادگاه صادر کننده حکم قطعی معترض عنه، دست به نوعی رسیدگی شکلی و مقدماتی از 

                                                                                                                                                  
شـود. ایـن رأي برطبـق    دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص مـی  31و 12و 4و 2فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 

 ."ها در موارد مشابه لازم الاتباع استالی کشور و دادگاهبراي شعب دیوان ع 1328ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 
مـاده   4اصـول محاکمـات جزایی(بنـد     466چهار از ماده شق جزء اخیر  "دیوان عالی کشور:  24/5/1316-9890/ 146حکم شماره شماره  .16

ارداده ناظر به مواردي است که کـذب  که ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم از موجبات تجویز اعاده محاکمه قر ق.آ. د. ك جدید) 272
به نقل از محمد، بروجردي عبده؛ اصول قضـایی (جزایـی)   "شهادت آنان قبل از استدعاي اعاده محاکمه در محاکم مربوط به ثبوت رسیده باشد

 .62، ش25و  24، ص 1381دیوان عالی کشور، انتشارات رهام، چاپ اول رهام، 



 426زند. چنانچه دادگاه جهت مورد ادعا را با یکی از جهات قانونی منعکس در ماده درخواست با جهت قانونی آن می
ق.آ. د.م جدید منطبق دید در فرض اجتماع سایر شرایط مرحله مقدماتی، قرار قبول درخواست اعاده دادرسی را صادر 

 خواهد نمود.
بایست از سوي دادگاه صالح مورد رسیدگی مقدماتی در مرحله اول قرار گیرد توجه به می از جمله مواردي که

رعایت مهلت اعاده دادرسی (بیست روز براي اشخاص مقیم ایران و دو ماه براي اشخاص مقیم خارج از کشور موضوع 
سی خود را خارج از مهلت ق.آ. د. م جدید) است. چنانچه متقاضی اعاده دادرسی دادخواست اعاده دادر 427ماده 

قرار رد درخواست اعاده دادرسی به همین علت از دادگاه صادر  قانونی تقدیم کرده باشد، در همان مرحله نخست،
حسب اینکه موضوع و نوع  شود،خواهد شد. البته وقتی دادخواست در خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه می

باشد، تصمیمات متفاوتی از نظر گاه قانون اتخاذ خواهد شد. براي مثال چنانچه دادخواست چه باشد و ناظر برکدام مرحله 
و  84ماده  11مطابق بند  قانونی اقامه شده باشد، خارج از موعد دعوي یا دادخواست جهت اقامه دعوي در مرحله بدوي،

 ق.آ.د.م جدید، قرار رد دعوي از سوي دادگاه صادر خواهد شد. 89ماده 
واست مزبور از نوع دادخواست تجدید نظر یا دادخواست فرجام باشد و تجدید نظر خواه یا ولی هرگاه دادخ

خواه خارج از مهلت قانونی، اقدام به تقدیم دادخواست مزبور نماید، دادگاه صادر کننده رأي بدوي یا دادگاه فرجام
مورد مبادرت به صدور قرار رد صادر کننده رأي تجدید نظر خواسته (اعم از دادگاه بدوي یا تجدید نظر) حسب 

ق.آ.د.م  383 و 381 و مواد  339ماده  2دادخواست تجدید نظر یا قرار رد دادخواست فرجامی خواهد کرد (تبصره 
 جدید).

اما این موضوع در مورد چگونگی تقدیم دادخواست اعاده دادرسی و ضمانت اجراي عدم رعایت مهلت قانونی 
توان به آن واسطه، طریق قانونی را یافت، اي که مین دادرسی پیش بینی نشد. تنها نکتهدر قانون آئی  درخواست مزبور،

... سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط "دارد: ق.آ. د. م جدید است که مقرر می 435قسمت اخیر تبصره ماده 
احراز رعایت شرایط شکلی دادخواست و  رسد اگر واژه (رسیدگی) را به مفهوم اعم آن یعنینظر میبه "به دعاوي است.

شود کار بریم، با توجه به اینکه اعاده دادرسی خود یک طریق اعتراضی و شکایت از آراء محسوب میزمان تقدیم آن، به
براي تقدیم  383و ماده  339ماده  2موجب تبصره گذار بهباید با اتخاذ وحدت ملاك از ضمانت اجرایی که قانون

د نظر و یا فرجام در خارج از مهلت قانونی در نظر گرفته، براي دادخواست اعاده دادرسی در خارج از دادخواست تجدی
قائل  شد و با امکان و ضرورت صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی از سوي دادگاه، آن را از  مهلت قانونی نیز،

 رسیدگی مرحله مقدماتی به اعاده دادرسی نیز خارج کرد.
اد برجسته آئین دادرسی مدنی نسبت به مرحله اول در مورد امکان اعتراض به قرار رد دادخواست اعاده البته است

آئین  524و  478دادرسی معتقد بودند که قرار رد دادخواست اعاده دادرسی به هر صورت که صدور یابد منطبق با مواد 
ق.آ. د. م جدید) بوده و قابل تجدید نظر است. این  368از شق ب ماده  1و بند  332دادرسی مدنی سابق (بند الف ماده 

استاد توانا ضمن غیر قابل اعتراض شمردن قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی و امکان تجدید نظر از قرار رد 
فرصت عنوان  دادخواست اعاده دادرسی، علت این دوگانگی را اینگونه برشمردند که خوانده دعواي اعاده دادرسی،

ب خود را بعد از صدور قرار قبول دادخواست، حین رسیدگی به ماهیت دعوي دارد وحال آنکه خواهان کردن مطال



آید چه بعد از صدور دعواي یاد شده، در صورت صدور قرار رد دادخواست، دیگر فرصت اعتراض برایش پیش نمی
 17قرار رد، مرحله رسیدگی به ماهیت دعوي، منتفی است.

رسد باید میان قرار رد دادخواست اعاده دادرسی و قرار رد درخواست اعاده دادرسی تفاوت قائل شد. نظر میبه
قرار رد دادخواست اعاده دادرسی همچنانکه پیشتر نیز بیان شد، ناظر بر مواردي نظیر عدم رعایت مهلت تقدیم 

شرایط شکلی دادخواست بدوي یا تجدید ق.آ. د. م جدید) و یا عدم رعایت  339ماده 2دادخواست تجدید نظر (تبصره 
ق.آ. د. م جدید) است. ولی قرار رد درخواست اعاده دادرسی در مواردي صادر  384و  334و 56نظر یا فرجام (مواد 

شود که شرایط شکلی دادخواست و تقدیم آن در مهلت مقرر، رعایت شده لیکن جهت اعلامی از سوي متقاضی، با می
ق.آ. 435دادرسی انطباق ندارد. بنابراین قرار رد درخواست اعاده دادرسی موضوع تبصره ماده هیچ یک از جهات اعاده 

قانون یاد شده، به عنوان امکان تجدید نظر  332آن قانون در بند الف ماده  438د. م جدید با آنچه که با رعایت ماده 
با این توصیف اگر چه نظر استاد دکتر جواد خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی آمده، کاملاً متفاوت است. 

رسد از منظر قانون، قرار رد درخواست اعاده دادرسی قطعی بوده و قابل نظر میواحدي با عدالت تطبیق دارد ولی به
تواند در این مورد جانب عدالت را گرفته و واکنش مناسبی از خود نشان تجدید نظر و فرجام نیست. رویه قضایی می

 دهد. 
خی از استادان آئین دادرسی مدنی در مورد مرحله اول رسیدگی به اعاده دادرسی، بر این اعتقاد بودند که در بر

کند. قسمت اول رسیدگی، پس از وصول دادخواست اعاده دادرسی،دادگاه جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین او ابلاغ می
ب اعاده دادرسی وجود دارد یا خیر. یعنی آیا دادخواست در کند به اینکه آیا سبدر جلسه دادرسی مزبور دادگاه نظر می
ق.آ. د. م جدید) تنظیم و در مدت قانونی تقدیم شده یا خیر. دادگاه  پس از  426حدود یکی از جهات هفت گانه (ماده 

ات اعلامی فراغت از این قسمت (مرحله) باید رأي خود را در قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی بدهد. چنانچه در جه
شود و اگر قرار رد بدهد، کار دهد و وارد در رسیدگی ماهیتی میاشکالی نباشد، دادگاه قرار قبول اعاده دادرسی را می

 18تمام است و درخواست کننده به تأدیه خسارت دادرسی در صورت تقاضاي طرف محکوم خواهد شد.
صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی دادگاه  "دارد: ق.آ. د. م جدید اشعار می 435تبصره ماده 

نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوي خواهد نمود. سایر ترتیبات قرار لازم را صادر می
 "رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

ی از سوي متقاضی را با جهات قانونی چنانچه پس از رسیدگی مقدماتی در مرحله اول، دادگاه اجمالاً جهت اعلام
اعاده دادرسی منطبق ببیند و عند الاقتضاء ادله مربوطه به آن نیز به ضمیمه تقدیم شده باشد، نسبت به صدور قرار قبولی 

 اعاده دادرسی، اقدام نموده و سپس مبادرت به رسیدگی ماهوي خواهد نمود. 
نماید دعاي وجود یکی از جهات اعادة دادرسی دادگاه را مکلف نمی... صرف ا"البته برخی از استادان معتقدند که 

که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی، احراز نماید بلکه باید دلیل تحقق جهت 
این طریق  عندالاقتضاء پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد و این یکی از وجوه مهم افتراق بین  اعاده دادرسی،

 19"...باشدمیشکایت با طرقی مانند تجدید نظر و اعتراض شخص ثالث 
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اي است که مرحله دوم که تنها در صورت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، شروع خواهد شد، مرحله
دادرسی صادر  رسیدگی قضایی و ماهوي را در دستور کار خود دارد. بنابراین مادام که قرار قبولی درخواست اعاده

 نشود، نوبت به مرحله دوم نخواهد رسید.
برخلاف آنچه پیش از این از استاد فقید جناب دکتر متین دفتري، نقل قول شد و ایشان رسیدگی به هر دو مرحله 

رسد که تشکیل جلسه رسیدگی و دادرسی تنها براي مرحله نظر میاول و دوم را در یک جلسه دادرسی بیان داشتند، به
م یعنی رسیدگی ماهیتی است و رسیدگی مربوط به مرحله اول که حسب مورد و به تناسب جهات و ادله ابرازي،منتج دو

شود، محتاج به تشکیل جلسه دادرسی نیست. چه اساساً ممکن است جهت به صدور قرار رد یا قبول دادخواست می
ق.آ. د. م جدید منطبق و همسو  426ت گانه ماده اعلامی و مورد نظر متقاضی اعاده دادرسی، با هیچ یک از شقوق هف

نباشد تا نوبت به رسیدگی ماهوي برسد. در نتیجه هرگاه دادگاه صادر کننده حکم در امور مدنی،در مرحله اول 
رسیدگی،جهت اعلامی از سوي متقاضی را با یکی از جهات اعاده دادرسی منطبق و سازگار دید و در واقع جهت یا 

عنوان یکی از مصادیق جهات قانونی اعاده دادرسی پنداشت، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، به جهات اعلامی را
هاي  طرفدهد تا براي رسیدگی ماهیتی به اعتراض متقاضی، جلسه رسیدگی تعیین و با دعوت از طرفین یا دستور می

 تصمیم گردد.  حکم قطعی معترض عنه، جلسه دادرسی تشکیل و در پایان این جلسه اتخاذ
اما اگر از حکم قطعی کیفري تقاضاي اعاده دادرسی شده باشد، دیوان عالی کشور که مرحله اول رسیدگی را 

ق.آ. د. ك جدید منطبق  272برعهده دارد، جهت استنادي در تقاضاي اعاده دادرسی را با یکی از موارد مندرج در ماده 
عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی معترض عنه اهیت آن را به دادگاه همببیند، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی به م

 ق.آ. د. ك جدید). 274ارجاع خواهد نمود (ماده 
 

 مبحث پنجم: انحصار رسیدگی به جهت یا جهات مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی 
با صدور حکم قطعی اعتبار امر اي که کند که باب پروندهکرده و میالعاده اعاده دادرسی، ایجاب میطریق فوق

مختوم یافته، به هر علت و جهتی مفتوح نگردد و این اعتبار به جز در موارد استثنایی دست خوش تزلزل نشود. از همین 
علیهی نتواند طور استثنایی و مقید، احصاء شد تا هر محکومرو جهات اعاده دادرسی هم در امور مدنی و هم کیفري، به

گذار دست دادگاه و مرجع صالح جهت رسیدگی به اعاده دادرسی را راتر بگذارد. از سویی دیگر قانونپا را از آن ف
کاملاً باز نگذاشت و او را محدود نمود تا  صرفاً و تنها، جهت یا جهاتی را تحت رسیدگی قرار دهد که صریحاً مورد 

 استناد متقاضی قرار گرفته است. 
 

 ت اعاده دادرسی توسط متقاضی گفتار اول: استناد و اعلام جه
در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده  "دارد: ق. آ. د.م جدید در این باره عنوان می 436ماده 

 "یرد.گ نمیدادرسی ذکر شده است، جهت دیگري مورد رسیدگی قرار 
که طی چهار بند احصاء شده، در ق. آ. د.م جدید تکلیف کرده تا متقاضی مواردي را  435از طرفی دیگر ماده 

دادخواست اعاده دادرسی درج نماید که از جمله این موارد جهتی است که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است 
 ق. آ. د.م جدید). 435ماده  4(بند 

ا که بر یابیم که از نظر مقنن، متقاضی اعاده دادرسی باید جهت یا جهات مورد استناد خویش ربا این مقدمه درمی
آن اساس، ادعا دارد حکم قطعی مورد اعتراض بر خلاف قانون صادر شده، به دادگاه اعلام دارد. همانطورکه گفتیم، 

ماده  ق. آ. د.م جدید و 426شرح ماده تواند و نباید خارج از جهات قانونی اعاده دادرسی به نمیجهت یا جهات استنادي 
تقاضی اعاده دادرسی به زعم خود به جهت یا جهاتی استناد جوید که در ق. آ. د.ك جدید باشد. پس چنانچه م 272

شمار  نصوص مواد پیش گفته نیست، و یا اینکه اساساً به جهت خاصی متوسل نشود، مرجع صالح یعنی دادگاه در امور 



ودداري کرده و قرار مدنی و دیوان عالی کشور در امور جزایی، در همان اولین مرحله، از قبول و تجویز اعاده دادرسی خ
 20رد درخواست را صادر خواهند نمود.

بینی ق. آ. د.م جدید پیش 436موجب ماده البته باید توجه داشت که از یک سو مشابه آنچه که در امور مدنی به
 خورد. از سویی دیگر بالحاظ سیاق عبارت مندرجشده، در مواد مربوط به اعاده دادرسی از احکام کیفري به چشم نمی

استفاده کرده، نه  "ها موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه "ق. آ. د.ك جدیدکه از عبارت  272در صدر ماده 
رسد که مقنن، استناد به یکی از موارد نظر میق. آ. د.م جدید آمده، ظاهراً به 426جهات اعاده دادرسی آنچنانکه در ماده 

را بر عهده محکوم علیه حکم قطعی کیفري قرارداده ولی به جهت محکومیت  و یا جهات اعاده دادرسی در امور کیفري
کیفري متهم و وصف جزایی آن، رسیدگی به درخواست محکوم علیه، دادستان کل و یا رئیس حوزه  قضایی را حسب 

 مورد محدود و منحصر به جهت یا مورد اعاده دادرسی استنادي ندانسته است.
باره، از همان روشی تبعیت کرده که در امور مدنی از آن سراغ داریم. . د.ك جدید در اینق. آ 274اما مدلول ماده 

-) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم272قانون یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده ( 274ماده 
 "نماید.عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می

ق.  272اد شده دیوان عالی کشور تقاضاي اعاده دادرسی را با یکی از موارد مندرج در ماده موجب نص یدر واقع به
قانون استناد نشده و یا  272دهد و مادام که در تقاضاي مزبور به جهتی از جهات احصایی در ماده آ. د.م جدید انطباق می

از جهات مزبور مرتبط نباشد، دیوان عالی  از حیث موضوع (بدون تصریح به جهت خاصی) نیز تقاضاي تقدیمی با یکی
آید. کشور دست به این تطبیق نخواهد زد و راساً در مقام کشف جهات یا جهات قانونی در حکم مورد اعتراض بر نمی

توان بر آن بود که هر گاه متقاضی اعاده دادرسی در امور  کیفري صریحاً جهت معینی را از میان جهات و موارد ولی می
منظور انجام اعاده دادرسی طرح نموده و ق. آ. د.ك جدید انتخاب نکرده و صرفاً تقاضاي خود را به 272ر مادهمقرر د

، مرتبط و منطبق باشد، رسیدگی به این جهت توسط 272موضوع این تقاضا با یکی از جهات و موارد احصایی در ماده 
 قانون یادشده نیز سازگار و منطبق است.  274دلول ماده دیوان عالی کشور، بلامانع است. چه این ترتیب با ظهور و م

 
 گفتار دوم: انحصار مراحل رسیدگی به جهت استنادي متقاضی اعاده دادرسی 

العاده شکایت از آراء متفاوت و متمایز است. اعاده دادرسی از منظر و موضعی دیگر نیز با سایر طرق عادي و فوق
ویژه در امور مدنی، در استناد به این جهات نیز دست گذار بهموجب شده تا قانوناستثنایی بودن جهات اعاده دادرسی 

قاضی را باز نگذارد و او را در رسیدگی به اعاده دادرسی در محدوده جهت استنادي متقاضی اعاده دادرسی محصور نگه 
 داشته و مقید نماید.

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در  "دارد: ن میق. آ. د.م جدید در بیان این قاعده و اصل کلی عنوا 436ماده 
این قاعده حکایت از آن دارد  "گیرد دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگري مورد رسیدگی قرار نمی

طور استثنایی و خلاف العاده بودن این طریق شکایت را از نظر دور نداشته و از هر جهت به آن بهگذار، فوقکه قانون
نگرد. نتیجه اعمال و اجراي این قاعده آن است که حتی اگر مرجع یا مراجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی عده میقا

خواه در مرحله اول و خواه در مرحله دوم رسیدگی به اعاده دادرسی، جهت استنادي متقاضی را باجهت قانونی آن منطبق 
                                                

ق. آ. د.م  426ق. آ. د.م (مـاده   592جهـات اعـاده دادرسـی در مـاده      "دیوان عالی کشور:  24شعبه  25/9/1370مورخ  484دادنامه شماره  .20
واهان اعاده دادرسی و دادگاه رسیدگی کننده به استناد کدامیک از شـقوق مـذکور   یده، در این پرونده معلوم نیست خدجدید) صریحاً ذکر گر

 "گـردد.  اند لذا نظر دادگاه واجد ایراد قضایی تشخیص میدادرسی نموده و آن را مورد رسیدگی قرار دادهاعاده در ماده فوق الاشعار تقاضاي 
 .)1254ص، 1383 ،چاپ اول ،انتشارات خط سوم ،نظم حقوقی ایرانقانون آئین دادرسی مدنی در ؛ زراعت ،به نقل از دکتر عباس



ت دادرسی به اشکالات و جهات دیگري برخورد نمایند که با سایر لحاظ ورود به پرونده تحو سازگار ندانسته ولی به
منظور اجراي عدالت، به آن جهت احرازي، استناد و جهات اعاده دادرسی، منطبق باشد، حق ندارد رأساً ولو در مقام و به

 21یت امر برآیند.با توسل به آن در مقام تجویز و قبول اعاده دادرسی و یا نقض حکم مورد اعاده دادرسی از حیث ماه
نظریه اخیر که در واقع در نشست قضایی دادگستري رامسر اتخاذ و اعلام شده، دقیقاً عین عباراتی است که استاد 

اند. ایشان اینگونه اظهار عقیده توانا مرحوم دکتر متین دفتري به عنوان یکی از احکام خاص اعاده دادرسی برشمرده
گی مقدماتی و چه در رسیدگی ماهیتی اگر دادگاه خود بر بخورد که علاوه بر ... چه در قسمت رسید"فرمودند که: 

جهتی که درخواست کننده تذکر داده جهت یا جهات دیگري براي اعاده دادرسی هست و یا اینکه اصلاً جهتی که 
 درخواست کننده اظهار کرده صحیح نیست و برعکس جهات دیگري هست که درخواست کننده اظهار نکرده است

مجاز نیست به آنچه که درخواست کننده تذکر نداده توجه نماید. همین طور اگر در رسیدگی ماهیتی در مفاد حکم 
 22 "مورد درخواست معایبی مشاهده نماید که خارج از موجب اعاده دادرسی است حق ندارد وارد در آن بشود.

شود. بلکه برعکس، خواهی دیده نمیجامالعاده فراین وضعیت در طریق عادي تجدید نظر و همچنین طریق فوق
کنند بدون اینکه حتی آن جهت تجدید نظر یا مراجع تجدید نظر و فرجام در رسیدگی به جهاتی که خود احراز می

خواه در امور مدنی باشد، مسبوط الید بوده و اختیار دارند تا به هر یک از فرجام، مورد استناد تجدید نظر خواه یا فرجام
 خواسته  توسل جویند.منظور نقض رأي تجدید نظر خواسته یا فرجامونی بهجهات قان

 348بینی شده و تبصره ماده ق. آ.د.م جدید پیش 348براي مثال جهات درخواست تجدید نظر و نقض در ماده 
ده باشد در اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آم "گوید: قانون مزبور می

 "نماید. صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می
ق. آ.د.م جدید  371خواهی در ماده خواهی نیز صادق است. جهات نقض فرجامهمین مطلب در مورد فرجام

ورد تقاضاي در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأي م "آن قانون تصریح شده که:  377احصاء شده و در ماده 
  "خواه به آن جهت که مورد نقض قرارگرفته استناد نکرده باشد شود اگر چه فرجامفرجام نقض می

 240ق. آ.د.ك جدید جهات تجدید نظر و نقض را برشمرده و سپس در تبصره ماده  240در امور کیفري نیز ماده 
استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده اگر در خواست تجدید نظر به  "قانون یاد شده مقرر داشته که: 

  "تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید باشد، در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدید نظر می
العاده فرجامی، بنابراین همانگونه که در بالا شرح آن گذشت، در طریق عادي تجدید نظر و همچنین طریق فوق

خواه و استناد آنان به یکی از جهات تجدید نظر ام توسط تجدید نظر خواه یا فرجامصرف درخواست تجدید نظر و فرج
و فرجام، مرجع صالح به رسیدگی تجدید نظر و فرجام را مقید و محدود به جهت مورد درخواست نکرده و دادگاه 

ا رأساً و حتی بدون اینکه تجدید نظر و دیوان عالی کشور حسب مورد اختیار دارند تا جهات دیگر تجدید نظر و فرجام ر
مورد استناد متقاضی باشد، تحت توجه و رسیدگی قرارداده وعند الاقتضاء در صورت احراز یکی از جهات قانونی، رأي 

                                                
چه در قسمت رسیدگی مقدماتی و چه در "که به اتفاق آراء اعلام شد: 1380نظریه ابرازي در نشست قضایی دادگستري رامسر در دي ماه  .21

ت دیگري براي اعاده دادرسی وجود دارد و به رسیدگی ماهیتی، اگر محکمه متوجه شود علاوه بر جهتی که خواهان مدعی شده،جهت یا جها
عبارت اخري جهتی که درخواست کننده اظهار کرده صحیح نیست و بر عکس جهات دیگري وجود دارد که درخواست کننده مدعی نشده، 

جهت اعاده دادرسی مجاز نیست به آن توجه کند. حتی در رسیدگی ماهیتی در مفاد حکم مورد درخواست، معایبی را رؤیت کرد که خارج از 
به نقل از دکتر عباس، زراعت؛ قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، انتشارات خط سوم، چاپ  "را ندارد  است حق رسیدگی به آن

 .1254، ص 1383اول، 
 .331، ش171و 170، جلد دوم، ص 1381.دکتر احمد، متین دفتري؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، چاپ دوم، 22



تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را نقض نماید. اما این وضعیت همچنانکه گفته شد در اعاده دادرسی در امور مدنی 
 ممکن نیست.

شود، بر آغاز می» رسیدگی مجدد«ق. آ. د.ك جدید که با عبارت  274ور کیفري از عبارت پایانی ماده ولی در ام
عرض دادگاه صادر آید که صرف احراز انطباق تقاضاي اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، به دادگاه هممی

 276تمام ابعاد آن از نو آغاز کند. ماده  دهد که رسیدگی ماهوي را درکننده حکم قطعی معترض عنه صلاحیت می
 کند.، این نظر را تقویت می»محاکمه ثانوي « ق.آ.د.ك جدید نیز با آوردن عبارت 

 
 مبحث ششم: اعاده دادرسی در حقوق تطبیقی

آئین دادرسی  مطالب و عناوین مربوط به اعاده دادرسی در حقوق ایران عمدتاً اصول و جهاتی مقتبس و برگرفته از
تعدیل و تغییر عبارات قانونی در حقوق  کنندگان مبحث اعاده دادرسی خود در مقاممدنی فرانسه است. لیکن تدوین

فرانسه برآمده و نتیجه کار را جهت تصویب به واصغان قانونی پیشنهاد دادند. آنچه در قانونی آئین دادرسی مدنی سال 
العاده ر مبحث اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوقو همچنین آئین و مقررات دادرسی کیفري د1379و 1318

شود، برآیند همین اقتباس و تعدیل است. در حقوق کشورهاي تابع نظام کامن لو و آنگلو شکایت از آراء دیده می
یق مبحثی مستقل به اعاده دادرسی داده نشده. ولی در عین حال این طر23ویژه در تألیفات آئین دادرسی مدنی ساکسون به

منظور بازنگري در احکام صادره در کنار طریق عادي تجدید نظر و پژوهش از آراء مورد مطالعه قرار گرفته العاده بهفوق
 است. اینک به اختصار به این موارد خواهیم پرداخت.

 
 گفتار اول: اعاده دادرسی در نظام دادرسی فرانسه 

در آئین دادرسی مدنی فرانسه با کمی تفاوت تقریباً داراي همان مفهوم و جهاتی  24اعاده دادرسی در امور مدنی
گذار ایرانی، اقتباسی از العاده از سوي قانوناست که در قانون ایران آمده است. در حقیقت استفاده از این طریق فوق

ها در اي شکایت از احکام پارلماندادرسی مدنی فرانسه بوده است. در اواخر قرون وسطی یک طریقه جدید استثنایی بر
موجب فرمان پادشاهی این طریقه به 1667خواندند. در سال می 25"پیشنهاد اشتباه "کشور فرانسه ظهور کرد که آن را 

منظور استفاده از این طریق شکایت، نخست تحصیل پروانه نسخ شد و طریقه اعاده دادرسی به جاي آن بر قرار گردید. به
دست آوردن این اجازه (پروانه)، علاوه بر پرداخت رسوم، تقدیم تر پارلمان لازم بود و براي بهمخصوصی از دف

بایستی با لحن مؤدبانه و بدون استعمال عباراتی که نسبت به رأي مورد شکایت، موهن درخواستی ضرورت داشت که می
که در زبان حقوق فرانسه براي اعاده    requete civileو زننده باشد تنظیم و تقدیم گردد. علت و وجه تسمیه عبارت 

است نه به مفهوم  "مؤدبانه"در این اصطلاح به معناي  civile دادرسی مصطلح شده نیز همین است؛ در واقع کلمه 
 .26"مدنی"

 
 بند اول: رسیدگی دوباره نسبت به حکم داراي اعتبار امر مختوم 
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24. La requête civile.  
25. Proposition d ُ erreur. 
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داند که از اعتبار امر ست اعاده دادرسی را متوجه حکمی میقانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، درخوا 593ماده 
درخواست اعاده دادرسی باید در اعاده و برگرداندن حکمی که "گوید مختوم برخوردار است. این مستند قانونی می

تواند در زمینه امور ماهوي اي که حکم جدید میگردیده، صورت پذیرد به گونه 27مشمول اعتبار امر قضاوت شده 
 28(موضوعی) و حکمی (قانونی) صادر شود.

ق.آ.د.م فرانسه نیز بدون اینکه راجع به حکم قطعی دادگاه بحثی به میان بکشد، درخواست اعاده دادرسی  593ماده 
 84ماده  6گذار ایرانی نیز با لحاظ بند داند که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. قانونرا تنها متوجه حکمی می

، صدور حکم قطعی در دعوي مطروح میان اصحاب دعوا را واجد اعتبار امر مختوم 21/1/79.م جدید مصوب ق.آ.د
قانون فرانسه) حکایت از این معنی دارد که مادام که حکمی  593معرفی کرده است. نکته مقرر در مستند مذکور (ماده 

گذار براي ده دادرسی قرار گیرد. در عین حال قانونتواند موضوع درخواست و رسیدگی اعااعتبار امر مختوم نیابد، نمی
خواهی جدا سازد، رسیدگی از طریق اعاده دادرسی و صدور حکم در پایان اینکه این طریق اعتراضی را از طریق فرجام
ممکن دانسته است؛ به دیگر سخن در   30و هم در امور حکمی (قانونی)   29آن مرحله را هم در امور ماهوي یا موضوعی

عاده دادرسی تمامی جهات شکلی و ماهوي دعوایی که مشمول اعتبار امر مختوم گردیده، مورد بازنگري قرار خواهد ا
 گرفت.

 بند دوم: درخواست اعاده دادرسی به طرفیت تمامی اطراف حکم مختوم 
خواست به از جمله دیگر اصول حاکم بر اعاده دادرسی از احکام مدنی در حقوق فرانسه، اقامه و طرح این در

همه "دارد که: ق.آ.د.م فرانسه در بیان این اصل مقرر می 597است. ماده  31هاي حکم مورد اعتراضطرفیت تمامی طرف
هاي حکم مورد اعتراض، باید از سوي معترض (اصیل) با ضمانت اجراي عدم قابلیت قبول درخواست اعاده طرف

 32"ند.دادرسی، به محاکمه اعاده دادرسی، خوانده و دعوت شو
هاي حکم مورد اعاده دادرسی طرف درخواست اعاده دادرسی ق.آ.د.م فرانسه، هرگاه تمامی طرف 597برابر ماده 

قرار نگیرند و در واقع درخواست به طرفیت تمامی آنها مطرح و اقامه نگردد، درخواست متقاضی و معترض رد خواهد 
 شد.

باید به طرفیت تمامی اصحاب دعواي حکم معترض عنه اقامه و موجب رویه قضایی ایران، اعاده دادرسی اگر چه به
نظر از بدیهیات و اصول مهم حاکم بر اعاده دادرسی است صریحاً در قانون آئین درخواست شود، ولی این مطلب که به

شخصات (م 435ماده 1دادرسی مدنی ایران گنجانده نشد. اما از عباراتی که در برخی مواد قانون مزبور از جمله بند 
 1379ق.آ.د.م سال  441له) و ماده (امکان أخذ تأمین مناسب از محکوم 437درخواست کننده و طرف او)، بند ب ماده 

توان و باید (ممنوعیت دخالت هر شخص دیگري به استثناء طرفین دعوا در اعاده دادرسی) آمده، این اصل را می
 استخراج کرد.

 
 نسه بند سوم: جهات اعاده دادرسی در فرا
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قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه ارتباط دارد. جهات چهارگانه  595آخرین نکته به جهات اعاده دادرسی در ماده 
قانون مزبور عمدتاً ناظر بر نقص در ادله ابرازي (کتمان آنها) و مخدوش بودن ادله اثباتی در صدور  595مقرر در ماده 

 دارد: فرانسه اشعار میق.آ.د.م  595حکم معترض عنه است. ماده 
 پذیر خواهد بود: ها و موارد ذیل امکاندرخواست اعاده دادرسی تنها در زمینه "

وسیله تقلب از طرف ه در مواردي که متعاقب صدور حکم، روشن و معلوم شود که رأي و تصمیم دادگاه ب 
 نفع او، آن حکم (معترض عنه) صادر شده، تحصیل شده است.شخصی که به

وسیله طرف دیگر دعوي مکتوم مانده و ارائه آن ممتنع مواردي که پس از صدور حکم، ادله قطعی که بهدر  
 شده، کشف گردد. (یافت شود) 

هرگاه حکم قطعی (معترض عنه) براساس ادله و اسنادي صادر شده باشد که پس از صدور حکم مزبور، صحت  
 اعتبار و مجعول است.م شده که بیطور قضایی اعلاو اعتبار آن ادله، تصدیق شده یا به

ها یا سوگندهایی صادر شده است که پس از هرگاه حکم قطعی (معترض عنه) بر اساس اظهارات، شهادت 
ها و سوگندهاي مبناي طور قضایی اعلام شده که آن ادله (اظهارات و شهادتصدور حکم قطعی مزبور، به

 حکم)، خلاف واقع و نادرست است.
نفع) آن بدون موارد، درخواست اعاده دادرسی  تنها در مواردي قابل استماع است که اصیل (ذيدر تمامی این 

گونه تقصیري از ناحیه او (متقاضی)، قادر نبوده تا قبل از آنکه حکم مشمول اعتبار امر مختوم شود، جهتی (سبب) را هیچ
 33منظور نقض رأي) تکیه دارد، مطرح و اقامه کند.که براساس آن (به

قانون آ. د. م جدید  227و ماده 426ماده  6و 7، 5از جهات چهارگانه فوق تقریباً سه جهت آن به ترتیب در بندهاي 
ویژه قسمت م فرانسه در حقوق ایران جایگاهی ندارد. به.د.ق. آ 595ماده  4رسد بند نظر میبینی شده است و بهایران پیش

اي تمامی جهات چهارگانه اعاده دادرسی تسري و حاکمیت دارد، متضمن قاعدهقانون فرانسه که بر  595ماده  4اخیر بند 
علیه (متقاضی اعاده دادرسی) جلوگیري کرده، و مفید و سودمند است تا از آثار زیانبار ناشی از کوتاهی و تقصیر محکوم

 595ک از جهات چهارگانه مقرر در ماده اعتبار امر مختوم را از اثر قاطع خود نیاندازد. بنابراین هرگاه با وجود تحقق هر ی
قانون فرانسه، بر دادگاه محرز شود که پیش از آنکه حکم قطعی از دادگاه صادر و از اعتبار امر مختوم برخوردار گردد، 

منظور اعاده دادرسی به آن توسل جسته، در زمان توانسته و قادر بوده تا جهت و سببی را که بهمتقاضی اعاده دادرسی، می
خود مطرح و در جریان  دادرسی پیشین اقامه نماید، ولی در طرح آن تقصیر کرده، دادگاه باید درخواست اعاده دادرسی 

 را مردود اعلام و از استماع آن خودداري ورزد.
نمود تا باب هر گونه گذار ایران نیز از این ره یافت و طریق سودمند پیروي میبه باور نگارنده، جا داشت قانون

علیه جهت بازگشایی دعوایی که به آن رسیدگی و مشمول اعتبار امر مختوم گردیده، تاهی و یا سوءاستفاده محکومکو
شود به علت نادیده گرفتن این قاعده مفید و نانوشته در قانون آئین مسدود گردد. در وضعیت کنونی، مشاهده می

اند، از نو و در ر حکم قطعی شده و اعتبار امر مختوم نیز یافتهدادرسی مدنی در ایران، بسیاري از دعاویی که منجر به صدو
 گیرند.نتیجه قبول و تجویز تقاضاي اعاده دادرسی، مورد بازنگري و رسیدگی دوباره قرار می

 
 گفتار دوم: اعاده دادرسی در نظام دادرسی آمریکا

 بند اول: مفهوم اعاده دادرسی 
لا، اعاده دادرسی دقیقاً به همان تعبیر و مفهومی که در حقوق فرانسه کامندر آئین دادرسی کشورهاي تابع سیستم 

رود و اصولاً ناظر بر هر نوع کار میدر این نظام دادرسی در مفهومی عام به 34و ایران وجود دارد، نیست. اعاده دادرسی
ي قرار گرفته، از نو فتح گردد دعوایی که حداقل یک بار مورد رسیدگی و صدور رأطریق شکایتی است که موجب می
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باب شده و بازنگري شود؛ اعاده دادرسی با این تعبیر، طریق عادي شکایت از رأي یعنی تجدید نظر را نیز در بطن خود 
) دادرسی جدیدي از یک دعوا تعریف شده retrialدهد. بنابراین براي مثال در حقوق آمریکا، اعاده دادرسی (جاي می

 35گی قرار گرفته است.که بیش از آن مورد رسید
با جزئیات بیشتري در آن نظام تعریف گردیده که در این قالب گفته  36اي دیگر اعاده دادرسی در اصطلاح و واژه

است که معمولاً از آن  37شده که اعاده دادرسی، دادرسی دوم یا دادرسی بعدي یک دعوي یا یک تجدید نظر خواهی
کنند. بر ا یا ترك فعل و قصور ادعا شده در حکم یا نظر قضایی دادگاه یاد میبه بررسی و رسیدگی به اشتباه مورد ادع

 40درخواست کتبی یا شفاهی 39به علت ناخرسندي و نپذیرفتن حکم دادگاه تجدید نظر 38این اساس تجدید نظر خواه
 41کند.دادرسی تنظیم و تقدیم دادگاه می خود را براي اعاده

گردد. این دادرسی جدید در تعاقب یک محسوب می 42دادرسی جدید اعاده دادرسی در واقع به عنوان یک
رسد که ملغی شده و اعاده دادرسی در مخالفت با دادرسی مخدوش و ناقص انجام میاي بهدادرسی تکمیل و تمام شده

اي وبارهزند. از حیث صلاحیت نیز اعاده دادرسی بازنگري و بررسی دپیشین، قرار گرفته و رسیدگی مجددي را رقم می
اي است که پیش از این، آن موضوع حداقل یک بار نزد همان یک دادگاه و هیأت منصفه از یک دعوا و موضوع نزد

43دادگاه و هیأت منصفه مورد رسیدگی دادرسی واقع شد
موجب یکی از آراء قضایی نیز اعاده دادرسی نسبت به سوء به .
طور کافی شود؛ در حقیقت در دادرسی گذشته بهته تجویز میرفتار وکیل که در جریان دادرسی پیشین صورت گرف

-شود که هیأت منصفه بهعلیه دیده میمنظور مهیا کردن محکومیت محکومهنشانی از سوء رفتار و سوء عملکرد وکیل ب
واقع  واسطه انفعال و پیش داوري خود در رسیدن به رأي معترض عنه، تحت تأثیر و نفوذ آن رفتار و عملکرد نادرست

 44شده بود.
 

 بند دوم: جهات اعاده دادرسی 
اعاده دادرسی به سبب خسارات شدید یا "قانون آئین دادرسی مدنی کالیفرنیا مقرر شده که:  657در بخشی از ماده 

 ها ونامناسب تجویز نخواهد شد مگر بعد از ارزیابی و سنجش دلیلی که دادگاه از سابقه کامل پرونده، مشتمل بر استنباط
بایست با ن زمان میآآورد، متقاعد شود که دادگاه یا هیأت منصفه در دست مینتایج متعارف و معقول ناشی از آن، به

رسید. بنابراین در تصمیم بر اینکه آیا باید قراردادرسی جدید را متفاوتی می  46یا رأي   45لحاظ آن دلیل، به تصمیم 
طور کافی مستقل دلیل را ارزیابی کند و تشخیص دهد که آیا دلیل مزبور به طوربایست بهتجویز کند یا خیر، دادگاه می
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قبل و در جریان دادرسی پیشین مطرح  در آمریکا جهات اعاده دادرسی که 47کند یا خیر.از رأي هیأت منصفه حمایت می
 شود، عبارتند از: و محقق می

طور کافی و بایست بهاقتضاء دارد که خوانده می .به موجب این جهت، عدالت48فقدان یا نقص ابلاغ مناسب و مقرر .1
گردید در حالی که چنین نشد. مگر آنکه با حضور شخص (خوانده)، انجام مناسب از زمان و مکان دادرسی مطلع می

منظور دادرسی جدیدي ابلاغ منتفی شده باشد. بنابراین طرح دفاع از سوي خوانده عموماً براي اینکه خوانده را به
دادرسی) محق بشناسیم، کفایت خواهد کرد. اما عدم اطلاع و ابلاغ خوانده براي تحقق این جهت و استفاده از  (اعاده

نحوي محاسبه و در نظر گرفته شود که در نتیجه، موجب گمراهی خوانده شده باشد. به موجب اعاده دادرسی، باید به
نقص موجود را در هر دو زمینه دعوي مدنی و جزایی، قانون مصوب پنسیلوانیا، ضوابط حاکم بر دادرسی و محاکمه، 

 ترمیم خواهد کرد.
که در واقع غیر قانونی و غیر واقع بوده نیز از جهات   49قبول شهادت غیر قانونی.  پذیرفتن و قبول شهادت غیر قانونی .2

 گردد.اعاده دادرسی در این مفهوم محسوب می
نحو قانونی و درست مطرح شده بلی است. یعنی هرگاه شهادت بهاین جهت دقیقاً خلاف جهت ق 50رد شهادت قانونی. .3

تواند از جهات اعاده دادرسی و ولی دادگاه در محاکمه پیشین، آن را نادیده گرفته و مردود شمرده باشد، این امر می
 شمار آید.طرح دادرسی جدید به

 52 و 51.اشتباه قاضی در تفهیم و هدایت دعوا .4
جهات پیش گفته که به عنوان جهات اعاده دادرسی مطرح گشته، حکایت از این واقعیت نگاهی ساده به عناوین 

باشد و در نظام دادرسی کشورهاي تابع کامن لا، منظور از اعاده دارد که جهات مزبور عمدتاً همان جهات تجدید نظر می
 ژوهش است. اي دیگر یعنی دادگاه تجدید نظر و پدادرسی، بازگشایی دعوا و پرونده در مرحله

 
 گفتار سوم: اعاده دادرسی در نظام دادرسی انگلستان 

 بند اول: تجویز اعاده دادرسی بر مبناي تئوري عدالت 
 تلقی شده است. 53در حقوق انگلستان نیز اعاده دادرسی به عنوان تجدید دادرسی یک دعوا

در مرحله تجدید نظر به جهت در دعاوي مدنی که توسط هیأت منصفه رسیدگی شده، هرگاه رأي هیأت منصفه 
غیر منصفانه و نا عادلانه بودن آن، نقض و فسخ شود، اعاده دادرسی مورد تجویز و دستور قرار خواهد گرفت. در 

 54تواند مورد دستور و تجویز قرار گیرد که محاکمه یا دادرسی بدويهاي کیفري نیز، اعاده دادرسی در جایی میپرونده
واسطه نقص اساسی و بنیادین تضعیف و بوده، و این محاکمه نخستین به 55در واقع صرفاً یک دادرسی و  محاکمه ظاهري

اعاده  56سازد. همچنین است در مواردي که دادگاه تجدید نظر  مینحوي که آن دادرسی را باطل و بلااثر سست شده به
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دست آمده علیه تنها به علت دلیل جدیدي که بهجازات محکومنسبت به حکم محکومیت به م  دادرسی و تجدید نظر را
رسد که در این مورد منافع عدالت، تجدید دادرسی را اقتضاء نظر دادگاه میکند و بهباشد، تجویز مییا قابل دسترس می

 57تواند قراري را دایر بر اعاده دادرسی صادر نماید.دارد؛ در این صورت دادگاه می
رود که اعم از تجدید کار میدر نظام دادرسی انگلستان، در مفهومی عام به 58در اصطلاحی دیگراعاده دادرسی 

نظر خواهی و اعاده دادرسی به مفهوم خاص است. در این معنا اعاده محاکمه و دادرسی، بازگشایی جدال و دفاعیات 
شده است.از زمان تصویب قوانین قضایی طرفین در مورد سببی است که پیش از این مورد استماع و اتخاذ تصمیم واقع 

-منزله اعاده دادرسی است. بنابراین دادگاه میهر نوع تجدید نظر نزد دادگاه تجدید نظر به 187359-1875هاي در سال
 60تواند تمام پرونده و دعوا را مورد بازنگري و رسیدگی قرار دهد و اگر لازم باشد، دلیل دیگر را استماع نماید.

وسیله دلیل طور عمدي بهاعلام شد، در مواردي که قاضی دادگاه به 61پرینتس علیه انجمن هیروارددر پرونده 
که دادرسی مجددي یعنی اعاده دادرسی انجام پذیرد.  کندمیمتقلبانه و غیر واقع مورد فریب قرار گیرد، عدالت ایجاب 

به همین ترتیب در حالی که این خطر وجود دارد که تقلبی در دادگاه پائین (تالی) ارتکاب یافته باشد، اعاده دادرسی 
جاي درخواست از طریق تقلب تحصیل شده، به 62انجام خواهد شد.در مواردي که ادعا شده رأي دیوان عالی کشور

رأي اصلی، بهترین رسیدگی و جریان مناسب آن است که با درخواست اعاده پرونده به دیوان عالی کشور، نقض 
شود، جایی از جمله جهات دیگري که موجب اعاده دادرسی در حقوق انگلستان می 63اي از سرگرفته شود.دادرسی تازه

ست. آنچنانکه در پرونده شرکت روز دهد که موضوع پرونده و دعوا نیاست که قاضی نسبت به موردي رأي می
آمده است، قاضی اجازه ندارد بر اساس ادعایی که در موضوع پرونده و دعوا نیست، رأي دهد.  64نگرستان علیه آیرس

خلاف این قاعده (رأي در موضوع دعوا) اتخاذ شود، راهی وجود ندارد مگر دستور به اعاده هرگاه چنین تصمیمی به
از دیگر جهات اعاده دادرسی است. در  66هی قاضی از دادن جهات استدلالی و اسباب موجههقصور و کوتا 65دادرسی.

هاي اساسی جریان ، سازنده ارکان بخش 68و ارائه جهات استدلالی 67واقع تعریف موضوعات، آراستن و چیدن دلیل
نشان داد  که قاضی  69یه رد بریجآیند. ارزیابی و تحلیلی از حکم در پرونده گلیکزمن علشمار میقضایی مدلل و موجه به

ها تصریح کرده است بدون اینکه مبانی استدلالی هایی داشته که به عنوان نتایج خود به آندادگاه تالی کشفیات و یافته
ها و کشفیاتی در علاوه در آن پرونده و رأي، هیچ یافتهخود را براي رد ضمنی شهادت بارفتن به راهی دیگر، ارائه کند. به

ها، تکیه کرده باشد. حکم صادره با تجویز اعاده وعات فرعی و ثانوي وجود نداشت که وکیل بر روي آن یافتهموض
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بندي شده، جایگزین و جانشینی ها در یک ستون منظم و طبقهدست آوردن یافتهدادرسی نقض و لغو شد. ساختن و به
 .70براي حکم مستدل و موجه در موضوعات دعوا نیست

 هاي عالی و  دادگاه  (Appeal court)از دیگر موارد استثنایی است که به دادگاه  تجدید نظر  71ادرسیبازگشایی د 

(High court)دهد تا دادرسی و محاکمه را به جهتی از سر گیرد. دادگاه عالی صلاحیت دارد تا پس از انگلستان اختیار می
رسیدگی به دلیل جدید یا دفاعیات و استدلالات دیگر، محاکمه و منظور استماع و اینکه محاکمات پایان پذیرفته، به

اختیار دادگاه عالی در این زمینه (بازگشایی دادرسی) باید در مواردي .72دادرسی را بازگشایی کرده و از نو آغاز کند
ران خسارت اعمال شود که بی عدالتی مهم و قابل توجهی در دادرسی پیشین رخ داده و همچنین در جایی که طریق جب

وجود ندارد. در فرضی که دادگاه تجدید نظر از تجویز تجدید نظر خودداري ورزیده، ممکن است طریق جبران 
 73خسارت وجود نداشته باشد.

 74تواند حکم خویش را پس بگیرد. اعاده و بازپس گیري حکمپس از صدور حکم نیز قاضی تا قبل از اعلام آن می
ه بعداً روشن شود که پیش نویس حکم، اشتباه و نادرست است، قاضی دادگاه ملزم از مصادیق این مورد است. هرگا

است تا پیش نویس حکم صادره را که پیش از اعلام رسمی آن، براي وکلاء و نمایندگان قانونی طرفین، ارسال نموده، 
دلیل در یک موضوع مقدماتی، بعد از استماع و رسیدگی به  75مسترد و اعاده نماید. در پرونده تیلور علیه ویلیامسونز

ها و دستوراتی براي تبادل و تسلیم ادله و لوایح کتبی با تنفس و تعطیل  مواجه شد. واسطه درخواسترسیدگی به دعوا به
پیش از پایان مهلت و قبل از دریافت لوایح و ادله خواهان، قاضی دادگاه حکم کتبی خود را در رد ادعاي خواهان صادر 

نیز امتناع ورزید و 76اشتباه کشف شد، قاضی دادگاه حکم خود را اعاده و لغو نمود، از جرح و رد خویش کهکرد. زمانی
نفع خوانده حکم داد. تجدید نظر خواهی خواهان از حکم مزبور رد شد. در رأي دادگاه تجدید نظر مقرر شد مجدداً به

تواند چنین حکمی آنکه کامل شود، اصلاح نماید و میاي دارد تا حکم خود را قبل از که قاضی اختیار وسیع و گسترده
را اعاده کرده و مسترد نماید. در این پرونده هیچ دلیلی وجود نداشت تا اینگونه فکر کنیم که قاضی در پرتو لوایح و 

77اي بازنگري و دادرسی مجددي انجام نداده استطور منصفانهاي که بعداً تسلیم و ارائه شده، بهادله
. 

 
 دوم: بازگشایی دادرسی مرحله تجدید نظر بند 

قانون دادرسی مدنی  17/52موجب ماده نیز فراهم است. به 78در حقوق انگلستان زمینه بازگشایی مرحله تجدید نظر
تأکید شده، حتی با وجود تأیید رأي در مرحله عالی، دادگاه تجدید  80و آنچنانکه در پرونده تیلور علیه لورنس 79انگلستان

ازگشایی بنظر و دادگاه عالی قادر است تا مرحله تجدید نظر را که پایان پذیرفته، در شرایط و اوضاع و احوال استثنایی، 
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نابراین چنین اختیاري است. ب 81این صلاحیت در بازگشایی و از سر گرفتن دادرسی، بر پایه صلاحیت ذاتی دادگاه کند.
منظور اعاده دادرسی و بازگشایی رسیدگی تجدید نظر وجود ندارد. به 83در دادگاه کانتی  82براي قاضی دادگاه بخش

 تواند در موارد زیر بازگشایی شده و از سرگرفته شود اگر: رسیدگی مرحله تجدید نظر که خاتمه یافته، می
اب از یک بی عدالتی واقعی، بازگشایی دادرسی مرحله تجدید نظر الف) ضرورت پیدا کند که به منظور اجتن

کند، کشف صورت پذیرد. (مانند موردي که موضوعات و حقایق جدیدي پس از اینکه دادگاه رأي خود را صادر می
 شود.)

ی وجود آید که به واسطه آن شرایط، شایسته و مناسب است تا رسیدگب) اوضاع و احوال و شرایط استثنایی به
 تجدید نظر از سرگرفته شود.

ج) طریق جبران خسارت مؤثري موجود و متصور نباشد. (بنابراین هرگاه بی عدالتی در دادرسی، بتواند به واسطه 
یک تجدید نظر فوري و قابل دسترس دیگر، جبران و ترمیم گردد، دادگاه، تجدید نظر حاضر را بازگشایی نخواهد 

 84کرد.)
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 گیرينتیجه
العاده بودن این طریق اعتراضی است که امکان عدول از که اعاده دادرسی برپایه آن استوار شده، فوقاصل مهمی  .1

توان اعتبار احکام قطعی را با توسل به طریق اعاده دهد. اما به هر عذر و جهتی نمیحکم قطعی پیشین را به دادگاه می
 العاده قرار گرفته است. شمار طرق فوقدادرسی از بین برد. به همین علت نیز این طریق بازنگري در 

آید، قطعیت حکم مورد اعتراض است شکایت از حکم دادگاه از دست مینکته دوم که از مطالب پیش گفته نیز به .2
، صادر و همچنین »حکم«آید که رأي دادگاه با ماهیت و نوع این مسیر، در صورتی تحت رسیدگی و دادرسی در می

ه باشد؛ یعنی نتوان از طرق عادي شکایت از احکام مانند واخواهی و تجدید نظر سود برد. به مرحله قطعی نیز رسید
توان دهد که از قرارهاي قطعی دادگاه نمیدست میهامکان اعاده دادرسی از حکم قطعی دادگاه، این مفهوم را نیز ب

 18گذار رسیده، ماده ه تصویب قانوناعاده دادرسی خواست. تنها مورد استثنایی که شاید بدون توجه به همین اصل ب
مجلس شوراي اسلامی است  24/10/1385هاي عمومی و انقلاب مصوب اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه

که تشخیص رئیس قوه قضائیه را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی تلقی و آن را نسبت به رأي قطعی دادگاه 
 ال دانسته است. (اعم از حکم و قرار) قابل اعم

اعاده دادرسی خواه در امور مدنی یا جزایی، اصولاً متوقف بر درخواست آن از سوي  محکوم علیه است. با این  .3
گذار به لحاظ حفظ حقوق متهم و جامعه همچنین و اجراي عدالت کیفري، قانونتفاوت که در امور جزایی به

داده تا آنها نیز بتوانند نسبت به احکام قطعی کیفري، اعاده دادستان کل کشور و رئیس حوزه  قضایی نیز اجازه 
آید که محکوم علیه یا متقاضی ق.آ. د. ك جدید بر می 272دادرسی بخواهند. ضمن آنکه از جهات مقرر در ماده 

اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی کیفري، کسی است که متهم پرونده بوده و در پایان مراحل دادرسی، به 
 یت او اصدار حکم شده است.مجرم

دهد. مرحله اي در اعاده دادرسی، یکی دیگر از اصول حاکم بر این طریق اعتراضی را تشکیل میرسیدگی دو مرحله .4
اول رسیدگی، که نوعی دادرسی مقدماتی و اجمالی است، ناظر بر تشخیص و احراز انطباق تقاضاي اعاده دادرسی 

سی است که در صورت احراز این انطباق حسب مورد به صدور قرار قبولی اعاده با یکی از جهات قانونی اعاده دادر
دادرسی (در امور مدنی) و تجویز و پذیرش آن (در امور جزایی) منجر خواهد شد. مرحله دوم دادرسی زمانی رخ 

ده و موضوع دهد که قرار قبولی و یا تجویز اعاده دادرسی صادر شود. در این مرحله، رسیدگی ماهوي به پرونمی
عرض دادگاه صادر کننده دعوا و شکایت در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی (در امور مدنی) و یا دادگاه هم

خلاف مرحله اول، دادگاهی که به رحکم قطعی معترض عنه (در امور جزایی) از سرگرفته خواهد شد. بدیهی است ب
 رسیدگی ماهوي، جلسه دادرسی را تشکیل دهد.پردازد، باید جهت  میاعاده دادرسی در مرحله دوم 

آخرین اصل، به انحصار رسیدگی به جهت یا جهات مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی ارتباط دارد. برخلاف آنچه  .5
 240ق.آ. د. م. جدید و تبصره ماده  348(تبصره ماده  که در طریق عادي تجدید نظر، مرسوم و منصوص قانون است

ویه اول که در امور مدنی آمریت اگردد؛ زویه مقید و محدود میا)، جهت اعاده دادرسی از دو زق. آ. د. ك. جدید
دارد، استناد به جهت اعاده دادرسی از سوي محکوم علیه و اعاده دادرسی است؛ مادام که یکی از جهات اعاده 

-به اعاده دادرسی، تکلیفی بهدادرسی، موضوع و مستند درخواست متقاضی قرار نگیرد، براي دادگاه در رسیدگی 
آورد. در امور کیفري نیز همین وضعیت تلویحاً و به کیفیتی قابل استنباط است. اما تفاوت در آنجا است وجود نمی

زند و که در امور مدنی، رسیدگی دادگاه منحصراً حول محور جهت یا جهات استنادي از سوي متقاضی دور می
منظور حفظ رسد بهنظر میاز آن محدوده خارج سازد. ولی در امور کیفري بهدادگاه حق ندارد دادرسی خود را 



گذار نسبتاً با گشاده دستی عمل کرده و به نوعی دست دیوان عالی کشور را در حقوق متهم و محکوم علیه، قانون
ین نگاه به مرحله تشخیص و انطباق درخواست متقاضی با یکی از جهات اعاده دادرسی باز گذاشته است. زاویه دوم ا

گردد؛ به این معنی که دادگاه در رسیدگی ماهوي خویش صرفاً به آن جهت یا دوم رسیدگی در اعاده دادرسی بر می
جهاتی که در قرار قبولی اعاده دادرسی یا در تجویز اعاده دادرسی آمده، توجه کرده و تنها همان جهت مورد نظر در 

رار خواهد داد. بنابراین هرگاه دادگاه در رسیدگی ماهوي (در مرحله دوم اعاده قرار قبولی را تحت رسیدگی ماهیتی ق
خورد ولی دادرسی) در امور مدنی، به نقائص و ایرادتی برخورد نمود که در مفاد حکم معترض عنه به چشم می

 ت.موضوع قرار قبولی یا تجویز اعاده دادرسی واقع نشده، حق ورود و رسیدگی به آن را نخواهد داش
عرض در رسیدگی به حکم قطعی معترض عنه در امور کیفري، با اما این محدودیت در رسیدگی ماهوي دادگاه هم

ق.آ.د.ك جدید وجود ندارد و دادگاه  276و  274مصرح در مواد » محاکمه ثانوي –رسیدگی مجدد «عنایت به عبارات 
  تواند رسیدگی ماهوي را در همه ابعاد از سر گیرد.عرض میهم
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